




 

 

  ََ ََاهِيِن عَلََ ةُ البَََ  إقََََِامََ
يرِ اللهِ   اثََ بغََِ نِ اسْتََغََ  حُكْمِ مََ

 

  خدا غیر از   که کسی  حکم درباره   دلایل  برپاداشتن

کند می  یاری  طلب  

 

 

مَةِ  يخِْ العَلََّّ  لسَِمَاحَةِ الشَّ

 عَبدِْ العَزِيزِ بنِْ عَبدِْ الِله بنِْ باَز  
 رحََِِهُ اللهُ 

 

 علامه شیخ 

 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

 رحمه الله 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمََنِ الرَّحِيمِ 

 دوم:   نامه 

در حکم مددخواهى از پیامبر صلى الله علیه  
 و سلم 

صلوات و سلام بر حمد و ستايش مخصوص الله متعال است، و 
رسول الله و آل واصحابشان باد و هركسى كه به هدايت وى راه يافته  

 است. 

خود، كه   ۱۵ى  ى "المجتمع كويت" در شماره اما بعد: روزنامه
هـ.ق، منتشر شد، ابیاتى را تحت عنوان: )در ۱۹/۴/۱۳۹۰در تاريخ  

به   استغاثه  ابیات شامل  اين  منتشر كرد.  نبوى شريف(  يادبود میلاد 
و طلب يارى از او براى دريافتن امت و نصرت و رهايى آن    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

را   خود  شد كه  منتشر  امضاى كسى  با  و  بود،  اختلاف  و  تفرقه  از 
 ( نامیده بود. اين متن از ابیات مذكور است: )آمنه

كند و ور مى يا رسول الله، عالمى را درياب... كه جنگ را شعله 
 سوزد در آتش آن مى 
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يا رسول الله، امتى را درياب... كه در تاريکى شک، شبش به 
 درازا كشیده است

سرگشتگى  در  كه  درياب...  را  امتى  الله،  رسول  و يا  غم  هاى 
 اندوه، رؤياهايش گم شده است 

 گويد:تا آنجا كه مى 

گونه كه ... در روز بدر شتاب  پیروزى را شتاب ببخش، همان 
 بخشیدى، هنگامى كه پروردگارت را ندا دادى 

راستى كه انگیزى بدل شد... به پس خوارى به پیروزىِ شگفت 
 بینىها را نمىالله سپاهیانى دارد كه آن

خود را به رسول الله صلى الله   )اين نويسنده اينچنین نداى استغاثه
مى  وسلم  مى علیه  درخواست  او  از  در  فرستد،  تعجیل  با  كه  كند 

گاه است   پیروزى، امت را دريابد، در حالى كه فراموش كرده يا ناآ
كه پیروزى تنها به دست الله است و نه به دست پیامبر صلى الله علیه  

طور كه الله متعال در  وسلم و نه هیچ يک از مخلوقات ديگر، همان 
 گر خود فرموده است: كتاب روشن 



 

4 

ِ العَْزيِزِ الحْكَِيمِ ﴿... َّا مِنْ عِندِْ اللََّّ  ﴾ وَمَا النَّصْرُ إلِ

 . ناپذير حکیم(پیروزيى نیست جز از جانب الله شکست )و  يعنى:  
 فرمايد: [، و الله متعال مى۱۲۶]آل عمران: 

َّذِي ﴿ ال وَإِنْ يَخذُْلكُْمْ فَمَنْ ذَا  ُ فَلاَ غاَلبَِ لكَُمْ  يَنصُْرْكُمُ اللََّّ إنِْ 
 ِ  ﴾ ...يَنصُْرُكُمْ مِنْ بَعْدِه

پیروز  يعنى:    شما  بر  كس  هیچ  كند،  يارى  را  شما  الله  )اگر 
نخواهد شد و]لى[ اگر شما را به خود واگذارد، كیست كه پس از  

 [.۱۶۰]آل عمران:   .او ياريتان كند؟(

و اين عمل دعا و مددخواهى، انجام نوعى از انواع عبادت براى 
غیر الله متعال است؛ و به نص و اجماع معلوم شده است كه اين امر  
جايز نیست، و الله سبحانه و تعالى مخلوقات را خلق نموده تا او را 

هاى آسمانى را نازل كرده عبادت كنند، و پیامبران را فرستاده و كتاب 
و اين براى بیان آن عبادت و دعوت به سوى آن است، چنانکه الله 

 سبحانه و تعالى فرموده است: 

َّا ليَِعْبُدُونِ ﴿  ﴾ 56وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالإْنِسَْ إلِ
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ام كه مرا عبادت  )و جن و انس را فقط براى اين آفريده يعنى:   
 فرمايد:[، و الله متعال مى ۵۶]ذاريات:  كنند(

وَاجْتَنبُِوا  ﴿  َ اللََّّ اعْبُدُوا  نِ 
َ
أ رسَُولاً  ةٍ  مَّ

ُ
أ  ِ

كُل  فيِ  بَعَثنَْا  وَلقََدْ 
اغُوتَ   ﴾ ...الطَّ

)يقیناً ما در هر امتى، پیامبرى را ]با اين پیام[ برانگیختیم   يعنى:
كه: الله يکتا را عبادت كنید و از طاغوت )معبودان غیر الله( دورى  

 فرمايد: [، و الله متعال مى۳۶]نحل:  كنید(

ناَ ﴿
َ
َّا أ نَّهُ لاَ إلِهََ إلِ

َ
َّا نوُحِي إلِيَْهِ أ رسَْلنَْا مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رسَُولٍ إلِ

َ
وَمَا أ
 ﴾ 25فاَعْبُدُونِ 

نفرستاديم، مگر آنکه به )و ما پیش از تو هیچ پیامبرى را  يعنى:   
حق[ جز من )الله( او وحى كرديم كه ]به مردم بگويد[: معبودى ]به 

 [.  ۲۵]انبیاء:  .نیست؛ پس تنها مرا عبادت كنید(

 فرمايد:و الله متعال مى 

لتَْ مِنْ لدَُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ ﴿ ِ حْكِمَتْ آياَتهُُ ثُمَّ فُص 
ُ
َّا   1الر كتَِابٌ أ ل

َ
أ
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َ إنَِّنيِ لكَُمْ مِنهُْ نذَِيرٌ وَبَشِيرٌ  َّا اللََّّ  ﴾ 2تَعْبُدُوا إلِ

)الر )الف. لام. را(. اين ]قرآن،[ كتابى است كه آيات آن يعنى:   
گاه، به روشنى بیان   استحکام يافته است و سپس از جانب حکیمى آ

ترديد، من از سوى  كه جز الله را عبادت نکنید ]كه[ بى     شده است *
 [. ۲، ۱]هود:  .دهنده و بشارتگر هستم(تان بیماو براى 

انسان  كه  است  كرده  بیان  محکم  آيات  اين  در  تعالى  و الله  ها 
آنکه شريکى براى جنیان را جز براى عبادت خود نیافريده است، بى 

را   ـ  الصلاة والسلام  علیهم  ـ  پیامبران  باشد، و روشن ساخته كه  او 
براى امر به اين عبادت و نهى از ضد آن فرستاده است، و خبر داده  
تا غیر او عبادت   آيات كتابش را محکم و مفصل نموده است  كه 

 نشود. 

با   او،  از  اطاعت  و  الله  توحید  يعنى:  عبادت  معلوم است كه  و 
پیروى از اوامر او و ترک نواهى او، و الله متعال در آيات زيادى به 
اين سحق او سبحانه و   امر نموده و خبر داده است، از جمله:  اين 

 فرمايد: تعالى كه مى
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ِينَ حُنَفَاءَ ﴿ َ مُخلْصِِينَ لهَُ الد  َّا ليَِعْبُدُوا اللََّّ مِرُوا إلِ
ُ
 ﴾ ...وَمَا أ

)و آنان فرمان نیافتند جز اينکه الله را عبادت كنند در حالى   يعنى:
عبادت   و  شرک  از  ]و  گردانند  خالص  او  براى  را  ]خود[  دين  كه 

توحید روى آورند( به  باطل[  الله عزوجل مى  ۵]بینه:    . معبودان   .]
 فرمايد: 

َّا إيَِّاهُ ﴿ َّا تَعْبُدُوا إلِ ل
َ
 ﴾ ...وَقَضَي رَبُّكَ أ

)و پروردگارت چنین فرمان داده است كه: جز او را عبادت    يعنى:
 فرمايد: [، و اينکه مى۲۳]اسراء:  .نکنید(

ِينَ ﴿ َّهُ ٱلد  َ مُخۡلصِٗا ل ِ فٱَعۡبُدِ ٱللََّّ نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقَ 
َ
لاَ   2إنَِّآ أ

َ
أ

َّا  إلِ نَعۡبُدُهُمۡ  مَا  وۡليَِاءَٓ 
َ
أ ٓۦ  دُونهِِ مِن  خذَُواْ  ٱتَّ َّذِينَ  وَٱل ٱلخۡاَلصُُِۚ  ِينُ  ٱلد   ِ لِلََّّ

 َ ِ زُلۡفَىٰٓ إنَِّ ٱللََّّ ِبُونآَ إلِيَ ٱللََّّ  يَحۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فيِ مَا هُمۡ فيِهِ يَخۡتَلفُِونََۗ إنَِّ  ليُِقَر 
ارٞ  َ لاَ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كََٰذِبٞ كَفَّ  ﴾ 3ٱللََّّ

حق بر تو نازل كرديم؛ پس الله را مخلصانه )اين كتاب را به يعنى:   
گاه باشید كه دين خالص ]و خالى از شرک[، از آنِ  .  عبادت كن آ
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الله است و افرادى كه غیر الله را ]دوست و[ كارساز خود انتخاب  
اند ]پندارشان اين است كه:[ »آنها را فقط به اين دلیل عبادت    كرده

گردانند ]و منزلتمان را بیشتر كنند[. كنیم كه ما را به الله نزديک  مى
الله در مواردى كه با هم اختلاف دارند میان آنان ]و موحدانِ راستین[ 

بى  ناسپاس  داورى خواهد كرد.  را كه دروغگوى  الله كسى  ترديد، 
 [. ۳-۲]زمر:  .باشد، هدايت نخواهد كرد(

آيات در اين معنا بسیارند و همه دلالت بر وجوب اخلاص در  
عبادت فقط براى خداوند و ترک عبادت غیر از او اعم از پیامبران و  

 ديگران دارند. 

ترين انواع عبادت است، و بدون شک دعا از مهمترين و جامع 
پس واجب است كه آن را خالصانه  تنها براى الله انجام داد؛ چنانکه  

 فرمايد: الله عز وجل مى 

ِينَ وَلوَْ كَرهَِ الكَْافرُِونَ ﴿ َ مُخلْصِِينَ لهَُ الد   ﴾ 14فاَدْعُوا اللََّّ

كافران يعنى:    براى  چند  هر  بخوانید؛  مخلصانه  را  الله  )]تنها[ 
 [، و الله عزوجل مى فرمايد:۱۴]غافر:  .ناخوشايند باشد(
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حَدًا ﴿
َ
ِ أ ِ فَلاَ تدَْعُوا مَعَ اللََّّ نَّ المَْسَاجِدَ لِلََّّ

َ
 ﴾ 18وَأ

)و اينکه مساجد از آنِ الله است، پس كسى را همراه با  يعنى:   
[، و اين راهنمايى به اختصاص دعا به الله ۱۸]جن:    .نخوانید(الله  

همه مى شامل  ديگران  و  پیامبران  جمله  از  مخلوقات  و ى  شود؛ 
 فرمايد:همچنین مى

كَ فَإنِ فَعَلتَۡ فَإنَِّكَ ﴿ ِ مَا لاَ يَنفَْعُكَ وَلاَ يضَُرُّ وَلاَ تدَْعُ مِنْ دُونِ اللََّّ
ِنَ  َٰلمِِينَ إذِٗا م   ﴾ 106ٱلظَّ

رساند و به جاى الله، چیزى را كه سود و زيانى به تو نمى )يعنى:   
از   قطعاً  كنى،  چنین  اگر  كه  نخوان  نیازخواهى[  و  عبادت  ]به 

[ و اين گفته خطاب  106]يونس:    .(ستمکاران ]مشرک[ خواهى بود 
به پیامبر صلى الله علیه و سلم بوده و هدف از آن: هشدار دادن به 
ديگران است؛ زيرا معلوم است كه الله سبحانه و تعالى رسولش را از  
شرک در امان داشته است، سپس الله تعالى در نهى و هشدار شدت  

 بخشید؛ و فرمود:
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كَ فإَنِْ فَعَلتَْ فَإنَِّكَ ﴿ ِ مَا لاَ ينَفَعُكَ وَلاَ يضَُرُّ وَلاَ تدَۡعُ مِن دُونِ ٱللََّّ
المِِينَ   ﴾ 106إذًِا مِنَ الظَّ

رساند )و به جاى الله، چیزى را كه سود و زيانى به تو نمى   يعنى:
از   قطعاً  كنى،  چنین  اگر  كه  نخوان  نیازخواهى[  و  عبادت  ]به 

[ و اين  گفته خطاب  106]يونس:    ستمکاران ]مشرک[ خواهى بود(.
به پیامبر صلى الله علیه و سلم بوده و هدف از آن: هشدار دادن به 
ديگران است؛ زيرا معلوم است كه الله سبحانه و تعالى رسولش را از  
شرک در امان داشته است، سپس الله تعالى در نهى و هشدار شدت  

 بخشید؛ و فرمود:

المِِينَ ﴿...  ﴾ فإَنِْ فَعَلتَْ فإَنَِّكَ إذًِا مِنَ الظَّ

خواهى   يعنى: ]مشرک[  ستمکاران  از  قطعاً  كنى،  چنین  )اگر 
شود، منظور از آن شرک اكبر طور مطلق ذكر مىو ظلم وقتى به   بود(.

 فرمايد:است؛ چنانکه الله متعال مى 

المُِونَ ﴿...  ﴾ وَالكَْافرُِونَ هُمُ الظَّ
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ظالمانند(.  يعنى: همان  متعال ۲۵۴]البقرة:    )وكافران  الله  و   ]
 فرمايد: مى

رْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ ﴿... ِ  ﴾ إنَِّ الش 

[. پس اگر ۱۳]لقمان:    )يقیناً شرک، ستم بزرگى است(.يعنى:   
را   الله  از  غیر  والسلام  الصلاة  علیه  آدم  فرزندان  رسول خدا؛ سرور 

 بخواند، از ستمکاران خواهد بود، چه رسد به ديگران؟! 

اعم  -آيد كه دعا و خواندن غیر از الله از اين آيات و غیره بر مى 
شرک به الله عز و جل بوده و   -ها و غیره  از مردگان و درختان و بت 

ارسال   و  انس  و  از خلقت جن  در عبادت كه هدف  الله  توحید  با 
ها است، منافات دارد و با معناى لا إله إلا الله  پیامبران و نزول كتاب 

اثبات مى  الله وحده  الله نفى و براى  كند، در كه عبادت را از غیر 
 تعارض است، چنانکه الله سبحانه و تعالى فرموده است: 

نَّ ﴿
َ
نَّ مَا يدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ هُوَ ٱلۡبََٰطِلُ وَأ

َ
َ هُوَ ٱلحۡقَُّ وَأ نَّ ٱللََّّ

َ
َٰلكَِ بأِ ذَ

َ هُوَ ٱلۡعَليُِّ ٱلكَۡبيِرُ   ﴾ 62ٱللََّّ

را كه   يعنى: آنچه  و  است  الله حق  است كه  آن  به سبب  )اين 
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مى  او  جز  بلندمرتبه]مشركان[  الله  و  است  باطل  ]همه[  ى خوانند 
 [. ۶۲]الحج:  بزرگ است(.

شوند و اين اصل دين و اساس ملت است و عبادات صحیح نمى 
 اند:مگر پس از صحت اين اصل، چنانکه الله تعالى فرموده 

ليََحْبَطَنَّ ﴿ شْرَكْتَ 
َ
أ لئَنِْ  قَبلْكَِ  مِنْ  َّذِينَ  ال وَإِليَ  إلِيَْكَ  وحِيَ 

ُ
أ وَلقََدْ 

 ﴾ 65عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ الخْاَسِرِينَ 

اگر يعنى:    كه:  است  شده  تو وحى  از  پیش  پیامبرانِ  و  تو  )به 
شرک بورزى، ]پاداشِ[ كارهايت قطعاً بر باد خواهد رفت و زيانکار  

 فرمايد: [، و الله متعال مى۶۵]زمر:  .خواهى شد(

شْرَكُوا لحَبَطَِ عَنهُْمْ مَا كَانوُا يَعْمَلُونَ ...﴿
َ
 ﴾وَلوَْ أ

دادند قطعاً آنچه انجام مى )و اگر آنان شرک ورزيده بودند  يعنى:   
 [. ۸۸]انعام:  .شد(تباه مى 

شود كه دين اسلام و گواهى: )أن و از آنچه گذشت روشن مى 
 لا إله إلا الله( دو اصل بزرگ دارند:
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نیست؛  او  براى  الله پرستش نشود، كه شريکى  اول: كسى جز 
بت  يا  بخواند،  را  آنان  غیر  و  پیامبران  از  مردگان  هركس  يا  پس  ها، 

يا سنگ  يارى  درختان،  آنان  از  يا  را بخواند،  ديگر مخلوقات  يا  ها، 
ها و نذورات به آنان تقرب جويد، يا براى آنان  بخواهد، يا با قربانى 

نماز بخواند، يا سجده كند؛ آنان را اربابانى غیر از الله گرفته و آنان  
را همتاى او سبحانه و تعالى قرار داده و معناى لا إله إلا الله را نقض 

 و نفى كرده است. 

دوم: نبايد الله متعال را جز به شريعت پیامبر و رسولش صلى الله 
علیه وسلم عبادت كرد، پس هركس در دين بدعتى ايجاد كند كه  
اينکه محمد رسول   الله به آن اجازه نداده است؛ معناى شهادت به 

رساند و پذيرفته الله است را محقق نکرده و عملش به او سودى نمى 
 فرمايد:شود، الله جل جلاله مى نمى

 ﴾ 23وَقدَِمْنَا إلِيَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلنَْاهُ هَبَاءً مَنثُْورًا﴿

پردازيم و همه را ]همچون[ )و به ]بررسى[ كارهايشان مى يعنى:
[، و مقصود از اعمال مذكور  ۲۳]فرقان:    . سازيم(غبارى پراكنده مى 

 در آيه: اعمال كسى است كه در حال شرک به الله عزوجل بمیرد
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ها  آمیزى كه الله به آن شود: اعمال بدعت و همچنین شامل آن مى 
تبديل   پراكنده  غبارى  به  قیامت  روز  در  زيرا  است،  نداده  اجازه 

نبودهمى موافق  او  پاک  شريعت  با  چون  پیامبر شوند،  چنانکه  اند، 
»مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منِْهُ   فرمايد: صلى الله علیه وسلم مى

» »هر كس در اين امر )دين( ما، چیزى جديد بیاورد    يعنى:  ،فَهُوَ رَدٌّ
است«.  مردود  ]كارش[  نیست،  آن  در  بر    كه  مسلم(  و  )بخارى 

 صحت آن اتفاق دارند. 

خلاصهٔ سخن اين است كه اين نويسنده استغاثه و دعاى خود را 
به رسول الله صلى الله علیه و سلم متوجه كرده و از پروردگار جهانیان  
كه پیروزى و زيان و سود در دست اوست و در دست غیر او چیزى 

 از اين امور نیست، روى گردانده است. 

خداى  و  است،  وخیم  و  بزرگ  ستمى  اين  كه  نیست  شکى  و 
عزوجل دستور داده كه او را بخوانیم و به درگاه او دعا كنیم و وعده  
داده كه دعاى كسى كه او را بخواند اجابت كند، و كسى كه از آن  

طور كه عز وجل  تکبر ورزد را به ورود به جهنم تهديد كرده، همان 
 اند:فرموده
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يسَْتَكْبرُِونَ عَنْ ﴿ َّذِينَ  ال إنَِّ  سْتَجِبْ لكَُمْ 
َ
أ ادْعُونيِ  رَبُّكُمُ  وَقاَلَ 

 ﴾ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 

فرموده   يعنى: ]دعاى[ )پروردگارتان  تا  بخوانید،  دعا  به  مرا  اند: 
كنند، به شما را اجابت كنم. كسانى كه از عبادت من سركشى مى 

[، داخرين: يعنى  ۶۰]غافر:    .شوند(زودى با خوارى به جهنم وارد مى
خوار و ذلیل به جهنم در آيند. اين آيه كريمه بر اين دلالت دارد كه  
جهنم   جايگاهش  ورزد،  تکبر  آن  از  كس  هر  و  است  عبادت  دعا 
الله تکبر ورزد،  از دعاى  اين حال كسى است كه  است. پس اگر 
  حال كسى كه غیر او را به دعا بخواند و از او روى گرداند چگونه 
خواهد بود، در حالى كه او سبحانه و تعالى نزديک، مالک همه چیز  

 و قادر بر هر چیز است، چنانکه خداى سبحان فرموده است: 

اعِ إذَِا دَعاَنِ ﴿ جِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
ُ
لكََ عِبَادِي عَن يِ فإَنِ يِ قَريِبٌ أ

َ
وَإِذَا سَأ

 ﴾ 186فَليْسَْتَجِيبُوا ليِ وَليُْؤْمِنُوا بيِ لعََلَّهُمْ يرَشُْدُونَ  

ى من از تو بپرسند، )و ]اى پیامبر[ هرگاه بندگانم درباره يعنى:   
را   نزديکم و دعاى دعاكننده  آنان بگو[ من  مرا   - ]به  هنگامى كه 
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كنم؛ پس ]آنان فقط[ بايد دعوت مرا بپذيرند و اجابت مى   -بخوانَد  
[، و پیامبر صلى  ۱۸۶]بقره:    .يابند(به من ايمان بیاورند؛ باشد كه راه  

همان  دعا  كه  است  داده  خبر  در حديث صحیح  سلم  و  علیه  الله 
عبادت است و به پسر عمويش عبدالله بن عباس رضى الله عنهما  

سَأَلْتَ   فرمودند: إذَِا  تُجَاهَكَ،  تَجِدْهُ  الَله  احْفَظِ  يَحْفَظْكَ،  الَله  »احْفَظِ 

 »
ِ
»الله را حفظ كن، تو    يعنى:  ،فَاسْأَلِ الَله، وَإذَِا اسْتَعْنَتَ فَاسْتَعِنْ باِلله

كند؛ الله را حفظ كن، او را در مقابل خود خواهى يافت؛  را حفظ مى 
ر يارى خواستى، از  اگر درخواست كردى از الله درخواست كن و اگ

 به روايت ترمذى و ديگران.  الله يارى بخواه«.

»مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو   و رسول خدا صلى الله علیه و سلم فرمودند:

النَّارَ« ا؛ دَخَلَ  يعنى: »هر كسى بمیرد درحالى كه همراه الله  ،  للِهِ ندًِّ
به روايت    شود«.خواند، داخل آتش )جهنم( مى شريک و انبازى مى 

 بخارى.  

سلم  و  علیه  الله  صلى  پیامبر  از  كه  است  روايت  صحیحین  در 
ا وَهُوَ    تر است؟ فرمود:پرسیده شد: كدام گناه بزرگ  »أَنْ تَجْعَلَ للِهِ ندًِّ
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اينکه براى الله همتايى قرار دهى، در حالى كه او  »  يعنى:،  خَلَقَكَ«
نِد: همان همتا و همانند است، پس هركس غیر    تو را آفريده است«.

از الله را به فرياد خوانده يا از او مدد بخواهد يا براى او نذر كند يا  
او  به  شد  ذكر  پیشتر  كه  را  عبادتى  نوع  هر  يا  كند  ذبح  او  براى 
داده  قرار  متعال  الله  همانند  و  همتا  را  او  واقع  در  دهد،  اختصاص 

اشد يا ولى يا فرشته يا جن يا بت يا هر  است، خواه آن غیرالله نبى ب
 مخلوق ديگرى. 

و در اينجا ممکن است كسى بپرسد: حکم درخواست از انسان 
زنده و حاضر در آنچه كه قادر به انجام آن است، و كمک خواستن 
در امور حسى كه او قادر به انجام آن است، چیست؟ پاسخ: اين از  
موارد شرک نیست، بلکه از امور عادى و جايز بین مسلمانان است،  

 فرمايند: طور كه خداوند در داستان موسى مى همان

...﴿ ِ هِ َّذِي مِنْ عَدُو  َّذِي مِنْ شِيعَتهِِ علَىَ ال  ﴾ ...فاَسْتَغَاثهَُ ال

)پس كسى كه از قوم او بود، علیه دشمنش از او )موسى( يعنى:   
خواست( نیز  ۱۵]قصص:    . يارى  موسى  داستان  در  همچنین  و   ،]
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 فرمايند:مى

 ﴾ ...فخََرَجَ مِنهَْا خَائفًِا يَتَرَقَّبُ ﴿

رفت( يعنى:    بیرون  آنجا  از  مراقب  و  ترسان  ]موسى[    .)پس 
طور كه انسان در جنگ و ديگر امورى كه [. و همان ۲۱]قصص:  

آيد و به يکديگر نیازمند هستند، از يارانش كمک براى مردم پیش مى
 خواهد. مى

و الله تعالى به پیامبرش صلى الله علیه وسلم امر فرمود كه به امت  
خود بگويد كه او مالک نفع و ضررى براى كسى نیست؛ الله متعال 

 فرمايد: مى

حَدًا ﴿
َ
شْركُِ بهِِ أ

ُ
دْعُو رَب يِ وَلاَ أ

َ
مْلكُِ لكَُمْ   21قُلْ إنَِّمَا أ

َ
قُلْ إنِ يِ لاَ أ

ا وَلاَ رشََدًا  ﴾ 22ضَرًّ

توانم زيانى به شما برسانم و گمان، من نه مىبگو: »بى يعنى: ) 
 فرمايد:[، و الله متعال مى ۲۲،  ۲۱]جن: .(نه خیر و سودى«

عْلمَُ قُلْ لاَ  ﴿
َ
ُ وَلوَْ كُنتُْ أ َّا مَا شَاءَ اللََّّ ا إلِ مْلكُِ لنَِفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّ

َ
أ
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َّا نذَِيرٌ وَبشَِيرٌ   ناَ إلِ
َ
وءُ إنِْ أ نيَِ السُّ الغَْيبَْ لاَسْتَكْثَرتُْ مِنَ الخْيَرِْ وَمَا مَسَّ

 ﴾ 188لقَِوْمٍ يؤُْمِنُونَ 

)]اى پیامبر،[  بگو: من مالکِ سود و زيانى براى خويشتن   يعنى:
دانستم، خیر ]و  نیستم، مگر آنچه را كه الله بخواهد؛ و اگر غیب مى 

ساختم و هیچ بدى ]و زيانى[  سود[ بسیارى ]براى خود[ فراهم مى 
نمى  من  بیم به  مگر  نیستم،  ]كسى[  من  و  رسید.  دهنده 

دارند(دهندهبشارت  ايمان  براى گروهى كه  ]دلسوز[  ]اعراف:   .ى 
۱۸۸ .] 

 آيات در اين معنا بسیارند. و 

و از جمله امور معلوم و روشن اين است كه پیامبر صلى الله علیه 
خواند، چنانکه ثابت شده كه در روز  وسلم جز پروردگارش را نمى 

كرد و از او نصرت و پیروزى بر  بدر از خداوند متعال طلب يارى مى
گفت: »يا  ورزيد و مى خواست و در اين امر اصرار مى دشمنش را مى 

اى، به انجام رسان«. تا اينکه صديق  رب! آنچه را كه به من وعده داده
اكبر ابوبکر رضى الله عنه گفت: كافى است اى رسول خدا، زيرا  
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كه خداوند آنچه را به تو وعده داده، به انجام خواهد رساند. خداى 
 سبحان در اين باره آيه نازل فرمود:

ِنَ ﴿ لۡفٖ م 
َ
كُم بأِ ن يِ مُمِدُّ

َ
إذِۡ تسَۡتَغِيثُونَ رَبَّكُمۡ فَٱسۡتَجَابَ لكَُمۡ أ

 ﴾ 9ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ مُرۡدفِيِنَ 

پروردگارتان يعنى:    از  كه  آنگاه  آوريد؛[  ياد  به  را  بدر  )]روز 
خواستید و او ]درخواستِ[ شما را پذيرفت  [ مىفريادرسى ]و يارى 

بى  فرمود:[  فرود مى]و  پیاپى  فرشته كه  هزار  با  را  آيند  گمان، شما 
ها را برايشان  [. خداوند در اين آيه استغاثهٔ آن ۹]انفال:    .كنم(يارى مى 

يادآور شده و خبر داده كه دعايشان را اجابت نموده و با فرشتگانش  
شان شتافته است؛ براى بشارت به پیروزى و آرامش. و بیان  به يارى 

نموده است كه پیروزى از جانب فرشتگان نیست، بلکه پیروزى از 
 جانب اوست، پس فرمود:

﴿ ِ َّا مِنْ عِندِْ اللََّّ  ﴾ ...وَمَا النَّصْرُ إلِ

[، ۱۲۶]آل عمران:    .)و پیروزى جز از جانب الله نیست(يعنى:   
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 فرمايد:و الله متعال مى 

لعََلَّكُمْ ﴿  َ اللََّّ فَاتَّقُوا  ذلَِّةٌ 
َ
أ نْتُمْ 

َ
وَأ ببَِدْرٍ   ُ اللََّّ نصََرَكُمُ  وَلقََدْ 

 ﴾ 123تشَْكُرُونَ 

گمان، الله شما را در ]جنگ[ بدر  )و ]اى مؤمنان،[ بى يعنى:   
در حالى يارى كرد كه ]به سبب كمبود افراد و اسلحه[ ناتوان بوديد؛  

]نعمت  شکر  كه  باشد  كنید؛  پروا  الله  از  جاى  پس  به  را[  هايش 
كند كه او [ الله متعال در اين آيه بیان مى ۱۲۳]آل عمران:    . آوريد(

يارى  تعالى  و  دانسته سبحانه  اين  از  و  بود،  بدر  روز  در  آنان  دهنده 
از مى آنچه  و  كرد  عطا  آنان  به  قدرت  و  سلاح  از  آنچه  كه  شود 

ها از اسباب پیروزى و بشارت  شان فرستاد، همه اينفرشتگان به يارى 
از آن پیروزى  و  آرامش است،  الله  و  از جانب  تنها  بلکه  نیست،  ها 

كنند پیامبر صلى  يگران جرأت مى است. پس چگونه اين نويسنده يا د 
الله علیه وسلم را به فرياد بخوانند و از ايشان درخواست پیروزى كنند  

گردان و از پروردگار جهانیان كه مالک و قادر بر همه چیز است روى 
 شوند؟ 
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زشت  از  اين  شک  جهالت بدون  بزرگ ترين  از  بلکه  و  ترين ها 
ها است، پس بر نويسنده واجب است كه به درگاه الله سبحانه شرک 

است، كه  امر  شامل چند  نصوح  توبهٔ  و  نصوح كند،  توبهٔ  تعالى  و 
عبارتند از: نخست: پشیمانى بابت گناهانى كه از او سر زده. دوم: 
دست كشیدن از آنچه رخ داده، سوم: عزم جدى براى عدم تکرار 

بزرگ  منظور  به  از  آن،  پیروى  و  او،  براى  اخلاص  و  خدا  داشت 
دستوراتش، و برحذر بودن از آنچه نهى كرده است، اين است توبه  
نصوح. و يک امر چهارم نیز وجود دارد كه ويژهٔ زمانى است كه در 

ن حق به  ها بدى روا داشته باشد و آن: چهارم: بازگرداندحق انسان 
 مستحق آن، يا طلب حلالیت از او است. 

ى پذيرش آن را الله متعال بندگانش را به توبه امر كرده و وعده 
 داده است، چنانکه فرموده است: 

يُّهَ المُْؤْمِنُونَ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ ﴿
َ
ِ جَمِيعًا أ  ﴾ 31وَتوُبُوا إلِيَ اللََّّ

باشد كه يعنى:    توبه كنید؛  الله  به سوى  )و اى مؤمنان همگى 
 فرمايد: [، و در مورد نصرانیان مى ۳۱]نور:   .رستگار گرديد(
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ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ ﴿ ِ وَيَسْتَغْفِرُونهَُ وَاللََّّ فَلاَ يَتُوبُونَ إلِيَ اللََّّ
َ
 ﴾74أ

بازنمى  يعنى: الله  سوى  به  آمرزش  )آيا  طلب  او  از  و  گردند 
[، و ۷۴]مائدة:    .ى مهربان است(كنند؟ حال آنکه الله آمرزندهنمى

 فرمايد:الله متعال مى 

﴿  ِ َّذِينَ لاَ يدَْعُونَ مَعَ اللََّّ مَ وَال إلِهًَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ
ثاَمًا

َ
أ يَفْعَلْ ذَلكَِ يلَقَْ  وَمَنْ  وَلاَ يزَْنوُنَ   ِ ا باِلحْقَ 

َّ إلِ  ُ لهَُ   68اللََّّ يضَُاعَفْ 
مُهَاناً فيِهِ  وَيخَْلدُْ  القِْيَامَةِ  يوَمَْ  وعََمِلَ   69العَْذَابُ  وَآمَنَ  تاَبَ  مَنْ  َّا  إلِ

 ً ُ غَفُورًا عَمَل ُ سَي ئِاَتهِِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللََّّ لُ اللََّّ ِ ولئَكَِ يُبَد 
ُ
ا صَالِحاً فَأ

 ﴾ 70رحَِيمًا

)و]بندگان رحمان[ كسانى هستند كه معبودى ديگر با الله يعنى:   
الله ]كشتنش را[ حرام كرده است، جز به نمى  خوانند و كسى كه 

كس اين ]گناهان[ را مرتکب  كنند؛ و هر  كشند و زنا نمى حق نمى 
 بیند.شود، كیفرِ گناه ]خويش[ را مى

مى  دوچندان  عذابش  قیامت،  آن روز  در  خوارى  با  و  گردد 
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 . ماند]عذاب[ جاودان مى 

كه توبه كند و ايمان آورد و كارى شايسته انجام دهد؛   مگر كسى 
كند و الله همواره ها تبديل مى هايشان را به نیکىاينانند كه الله بدى 

 فرمايد: [. و الله متعال مى ۷۰-۶۸]فرقان:    .آمرزگارى مهربان است(

ي ئِاَتِ وَيَعْلمَُ مَا ﴿ وْبَةَ عَنْ عِبَادهِِ وَيَعْفُو عَنِ السَّ َّذِي يَقْبَلُ التَّ وَهُوَ ال
 ﴾ 25تَفْعَلُونَ 

توبه يعنى:    كه  مى )اوست  را  بندگانش  بدى ى  از  و  ها  پذيرد 
 [. ۲۵]شورى:  .داند(دهید را مىگذرد و آنچه انجام مى درمى

و در حديث صحیحى از رسول خدا صلى الله علیه و سلم روايت  
قَبْلَهُ، وَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا كَانَ   است كه فرمودند: يَهْدِمُ مَا كَانَ  »الِإسْلََمُ 

»الإسلام يَهدم ما كان قبله، والتوبة تَجبُّ ما كان قبلها«    يعنى:  ،قَبْلَهَا«
برد و توبه نیز هر  يعنى: »اسلام هر آنچه قبل از آن بوده را از بین مى 

 كند«.آنچه قبل از آن بوده را پاک مى

ام؛ به دلیل بزرگى خطر شرک و و اين كلمات مختصر را نگاشته
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اى اينکه شرک از بزرگترين گناهان است، و همچنین از بیم اينکه عده
براى   دلیل وجوب خیرخواهى  به  و  بخورند،  را  نويسنده  اين  فريب 

را سودمند  خواهم كه آن ]دين[ الله و بندگانش. از الله جل جلاله مى 
بگرداند، و احوال ما و احوال همهٔ مسلمانان را اصلاح كند، و بر ما  
و همهٔ مسلمانان فقه در دين و ثبات بر آن ارزانى دارد، و ما و مسلمانان  

هاى اعمالمان پناه دهد، همانا او ولى  هاى نفس و بدى را از شرارت 
 و قادر بر اين امر است. 

و درود و سلام و بركات الله بر بنده و پیامبرش، پیامبرمان محمد 
 و آل و اصحابشان باد. 

 *** 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمََنِ الرَّحِيمِ 

 سوم:  نامه 

مددخواهى از جن و  در مورد حکم 
 شیاطین و نذر برای آنها 

بیند، از عبدالعزيز بن عبدالله بن باز به هر مسلمانى كه اين را مى 
الله من و ايشان را براى تمسک به دينش و پايدارى بر آن توفیق دهد، 

 آمین. 

 سلام و رحمت اللهى و بركاتشان بر شما باد. 

درباره  من  از  برادران  از  برخى  بعد:  از  اما  برخى  كه  اعمالى  ى 
مى  انجام  حاجت  جاهلان  و  كردن  دعا  جمله  از  پرسیدند؛  دهند، 

خواستن از غیر خداوند سبحان، و درخواست كمک در امور مهم؛  
ها و مانند دعا و استغاثه و فريادخواهى از جن، نذر كردن براى آن

ها است  ها. و از جمله اين نیز، سخن برخى از آن ذبح كردن براى آن
گويند: )اى هفت نفر(، يعنى: هفت نفر از سران جن او را  كه مى

استخوان  قطعه بگیريد،  را  او  بنوشید،  را  خونش  بشکنید،  را  هايش 
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ها: قطعه كنید، اى هفت نفر با او چنین كنید، يا اين گفتهٔ برخى از آن
هاى عصر(، و اين در برخى  هاى ظهر، اى جن)بگیريدش اى جن 

مى  ديده  بسیار  جنوبى  اين  مناطق  با  مرتبط  موارد  جمله  از  و  شود، 
موضوع: دعا كردن و حاجت خواستن از مردگان اعم از پیامبران و 
فرشتگان   از  درخواست كمک  و  دعا كردن  و  ديگران،  و  صالحان 
سر   از سوى كسانى  آن  مشابه  و سخنان  بیان شد  آنچه  همهٔ  است، 

زند كه منتسب به دين اسلام هستند، و از روى نادانى و يا تقلید مى
سازند و شايد برخى از  از پیشینیان اين كلمات را بر زبان جارى مى 

اين گفته استناد كنند:    انگارى نموده و بهآنان در اين موضوع سهل 
بر زبان جارى مى آنچه مى  شود و اعتقاد و گويیم سخنى است كه 

 باورى به آن نداريم. 

ى حکم ازدواج با كسانى كه به و همچنین از من پرسید: درباره 
اند، و ذبايح آنها و نماز خواندن بر آنان  انجام اين اعمال شناخته شده 

كه  مانند كسى  فالگیران؛  و  جادوگران  تصديق  و  آنان  سر  پشت  و 
ى چیزى دارد  ادعاى شناخت بیمارى و علل آن را صرفاً با مشاهده

و امثال   كه بدن بیمار را لمس كرده است؛ مانند عمامه، شلوار، مقنعه 
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 آن. 

پاسخ: ستايش تنها از آن الله است و درود و سلام بر آنکه پیامبرى 
پس از وى نیست و بر آل و اصحابشان و تمام كسانى باد كه تا روز  

 قیامت به پیروى از ايشان راه يافتند.

انسان  و  ]جنیان  ثقلین  وتعالى  سبحانه  الله  بعد:  خلق  اما  را  ها[ 
نموده است تا او را عبادت كنند و هیچ چیزى جز او را عبادت نکنند  
عبادات مختص  ساير  و  نذر  و  ذبح  مددخواهى،  و  دعا  در  را  او  و 
نمايند. الله متعال پیامبران را با اين رسالت فرستاده و آنها را به اين امر  

ترين آنها قرآن كريم  هاى آسمانى كه بزرگ فرمان داده است و كتاب 
بیان اين موضوع و دعوت به آن نازل كرده است، و   است را براى 
مردم را از شرک به الله و عبادت غیر او برحذر داشته است. و اين  

معناى پايه همان  اين  و  است،  دين  و  امت  اساس  و  اصل  ترين  اى 
یقت: هیچ معبود بر حقى جز الله وجود گواهى لا اله الا الله و حق

  - ندارد است، كه الوهیت و عبادت را از غیر الله نفى كرده و آن را  
كند، و نه هیچکسى جز او فقط براى الله اثبات مى   -يعنى عبادت  

از ساير مخلوقات. و ادله بر اين موضوع از كتاب خدا و سنت رسول  
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الله صلى الله علیه وسلم بسیار فراوان است، از جمله: سخن الله جل  
 جلاله كه:

َّا ليَِعْبُدُونِ ﴿  ﴾ 56وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالإْنِسَْ إلِ

  .)و جن و انس را نیافريدم جز براى آنکه مرا عبادت كنند(يعنى:   
 فرمايد:[، و اينکه مى ۵۶]ذاريات: 

َّا إيَِّاهُ ﴿ َّا تَعْبُدُوا إلِ ل
َ
 ﴾ ...وَقَضَي رَبُّكَ أ

را يعنى:    او  جز  كه:  است  داده  فرمان  چنین  پروردگارت  )و 
[، و  ۲۳]اسراء:    .عبادت نکنید و به پدر و مادر ]تان[ نیکى كنید(

 فرمايند:اينکه مى

ِينَ حُنَفَاءَ ﴿ َ مُخلْصِِينَ لهَُ الد  َّا ليَِعْبُدُوا اللََّّ مِرُوا إلِ
ُ
 ﴾ ...وَمَا أ

)و به آنان فرمان داده نشد، جز اينکه الله را عبادت كنند يعنى:   
كه دين ]خود[ را براى او خالص گردانند ]و از شرک و  در حالى  

آورند( روى  توحید  به  باطل[  معبودان  اينکه ۵]بینه:    .عبادت  و   .]
 فرمايند:مى
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يسَْتَكْبرُِونَ عَنْ ﴿ َّذِينَ  ال إنَِّ  سْتَجِبْ لكَُمْ 
َ
أ ادْعُونيِ  رَبُّكُمُ  وَقاَلَ 

 ﴾ 60عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 

)پروردگارتان فرمود: مرا به دعا بخوانید، تا ]دعاى[ شما را يعنى:  
كنند، به زودى با  اجابت كنم. كسانى كه از عبادت من سركشى مى 

 فرمايد: [، و الله متعال مى ۶۰]غافر:    . شوند(خوارى به جهنم وارد مى 

إذَِا ﴿ اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  جِيبُ 
ُ
أ قرَِيبٌ  يِ 

فَإنِ  عَن يِ  عِبَادِي  لكََ 
َ
سَأ وَإِذَا 

 ﴾ ...دَعاَنِ 

ى من از تو بپرسند، )و ]اى پیامبر،[ هرگاه بندگانم درباره يعنى:   
به هنگام خوانَدن   -]به آنان بگو[ من نزديکم و دعاى دعاكننده را  

 [. ۱۸۶]بقره:  .كنم(اجابت مى  -من 

ها و جنیان خداوند سبحان در اين آيات بیان كرده است كه انسان 
را براى عبادتش آفريده و در قرآن محکم و بر زبان رسولش صلى  
جز   كه  است  كرده  توصیه  و  امر  بندگانش  به  وسلم  علیه  الله 

 پروردگارشان را عبادت نکنند.
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و الله جل وعلا بیان نمود كه دعا عبادتى بزرگ است، و هر كس  
شود. و بندگانش را امر نمود كه تنها  از آن تکبر ورزد، وارد آتش مى 

او را به دعا بخوانند، و خبر داد كه او نزديک است و دعاى آنان را  
همهمى اجابت   بر  بنابراين  تنها  كند.  كه  است  واجب  بندگان  ى 

عبادت   از  نوعى  اين  زيرا  دهند؛  اختصاص  دعا  به  را  پروردگارشان 
 اند:اند. و فرمودهاند و به آن امر شده است كه براى آن آفريده شده 

﴿  ِ رَب   ِ لِلََّّ وَمَمَاتيِ  وَمَحيَْايَ  وَنسُُكيِ  صَلاَتيِ  إنَِّ  لاَ   162العَْالمَِينَ قُلْ 
لُ المُْسْلمِِينَ  وَّ

َ
ناَ أ
َ
مِرتُْ وَأ

ُ
 ﴾ 163شَرِيكَ لهَُ وَبذَِلكَِ أ

هاى من و زندگى و مرگم ترديد، نمازم و قربانى بگو: »بى )يعنى:   
 است.  همه براى الله پروردگار جهانیان 

بى   قربانى بگو:  و  نمازم  مرگم همه ترديد،  و  زندگى  و  من  هاى 
( شريکى براى او نیست و  ۱۶۲ـ است ) براى الله ـ پروردگار جهانیان 

 [.۱۶۳، ۱۶۲]انعام:  . ام و من نخستین مسلمانم(به اين مأمور شده 

پس خداوند به پیامبر خود صلى الله علیه وسلم دستور داده كه 
نماز و نسکشان   اعلام كند كه  قربانى    -به مردم  و  ذبح  كه همان 
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و زندگى و مرگشان براى الله پروردگار جهانیان    - كردن حیوان است  
است كه شريکى ندارد. بر اين اساس، هر كس براى غیر الله قربانى  

طور كه اگر براى غیر الله نماز  كند، به الله شرک آورده است، همان
بخواند؛ زيرا خداوند سبحان نماز و قربانى كردن را در كنار هم ذكر 
هیچ  كه  است  الله  براى  تنها  دو  اين  كه  است  كرده  بیان  و  نموده 
شريکى ندارد. پس هر كس براى غیر الله  اعم از جن و فرشتگان و  

به آ اين وسیله  به  نان تقرب جويد، مردگان و ديگران قربانى كند و 
مى  نماز  الله  غیر  براى  كه  است  كسى  حديث  مانند  در  و  خواند. 

»لَعَنَ الُله    ه علیه وسلم فرمودند:صحیح آمده است كه پیامبر صلى الل

»
ِ
»الله متعال كسى را كه براى غیر الله قربانى  يعنى:    ،مَنْ ذَبَحَ لغَِيْرِ الله

و همچنین امام احمد با سند "حَسَن"   مى كند، لعنت كرده است«.
از طارق بن شهاب رضى الله عنه روايت كرده كه پیامبر صلى الله  

»مرَّ رَجُلََنِ عَلَى قَومٍ لَهُم صَنَمٌ لََ يَجُوزُهُ أَحَدٌ   علیه و سلم فرمودند:

شَيءٌ  عِندِي  لَيسَ  قَالَ:  بْ.  قَرِّ حََدِهِمَا: 
ِ

لِ فَقَالُوا  شَيئًا،  لَهُ  بَ  يُقرِّ حَتَّى 

النَّارَ  فَدَخَلَ  سَبيِلَهُ،  فَخَلُّوا  ذُبَابًا،  بَ  فَقَرَّ ذَبَابًا،  وَلَوْ  بْ  قَرِّ قَالُوا:  بُهُ،  ،  أَقَرِّ

جَلَّ  وَقَ   
ِ
الله دُونَ  شَيْئًا  حََدٍ 

ِ
لِ بَ  قَُرِّ

ِ
لِ كُنْتُ  مَا  قَالَ:  بْ.  قَرِّ للِآخَرِ:  الُوا 
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الجَنَّةَ« فَدَخَلَ  عُنُقَه،  فَضَرَبُوا  قومى    يعنى:  ،جَلََلُهُ،  نزد  از  مرد  »دو 
داشتند كه هیچ بتى  آنان  و  نمى گذشتند  آن  از  گذشت، مگر كس 

اينکه چیزى برايش قربانى كند، به يکى از آن دو گفتند: قربانى كن. 
گفت: چیزى ندارم كه قربانى كنم، گفتند: حتى مگسى هم باشد  
قربانى كن، پس مگسى قربانى كرد و راهش را باز كردند، پس وارد  
دوزخ شد، و به ديگرى گفتند: قربانى كن. گفت: هرگز براى كسى 

كنم، پس گردنش را زدند و لاله چیزى قربانى نمى جز الله جل ج
 وارد بهشت شد«. 

اگر كسى با قربانى كردن مگس و امثال آن براى بت و مانند آن  
سعى در تقرب داشته باشد مشرک شده و سزاوار ورود به آتش مى  
اولیا را   گردد، پس چگونه است حال كسى كه جن و فرشتگان و 

كند و با قربانى  طلبد و براى آنها نذر مى خواند و از آنها يارى مى مى
به آنها تقرب مى به امید حفظ مال، يا شفاى  كردن حیوانات  جويد 

بیمار خود، يا سلامتى چهارپايان و زراعتش؟ و چگونه است حال  
دهد؟!  كسى كه اين كارها را از ترس شر جن يا امثال آن انجام مى 

دهد، سزاوارتر  بدون شک كسى كه اين اعمال و امثال آن را انجام مى 
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است كه مشرک شده و مستحق ورود به آتش باشد نسبت به آن مردى  
 كه مگس را براى بت قربانى كرد.

 و از جمله كلام الله جل جلاله كه در اين باره نازل شده:

ِينَ ﴿ َّهُ ٱلد  َ مُخۡلصِٗا ل ِ فٱَعۡبُدِ ٱللََّّ نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقَ 
َ
لاَ   2إنَِّآ أ

َ
أ

َّا  إلِ نَعۡبُدُهُمۡ  مَا  وۡليَِاءَٓ 
َ
أ ٓۦ  دُونهِِ مِن  خذَُواْ  ٱتَّ َّذِينَ  وَٱل ٱلخۡاَلصُُِۚ  ِينُ  ٱلد   ِ لِلََّّ

 َ ِ زُلۡفَىٰٓ إنَِّ ٱللََّّ ِبُونآَ إلِيَ ٱللََّّ  يَحۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فيِ مَا هُمۡ فيِهِ يَخۡتَلفُِونََۗ إنَِّ  ليُِقَر 
ارٞ  َ لاَ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كََٰذِبٞ كَفَّ  ﴾ 3ٱللََّّ

حق بر تو نازل كرديم، پس الله را در  )همانا ما قرآن را بهيعنى:   
 . اى عبادت كنحالى كه دين خود را براى او خالص گردانده 

گمان ما ]اين[ كتاب را به حق بر تو نازل كرديم، پس الله را بى  
براى او خالص گردان را  باشید كه دين    ،پرستش كن و دين  گاه  آ

خالص ]و خالى از شرک[، از آنِ الله است و افرادى كه غیر الله را  
اند ]پندارشان اين است كه[  ]دوست و[ كارساز خود انتخاب كرده

مى عبادت  دلیل  اين  به  فقط  را  نزديک  آنها  الله  به  را  ما  كه  كنیم 
هم   با  كه  مواردى  در  الله  ببرند[.  بالاتر  را  منزلتمان  ]و  گردانند 
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آنان ]و موحدانِ راستین[ داورى خواهد كرد.  اختلاف دارند میان 
ترديد، الله كسى را كه دروغگوى ناسپاس باشد، هدايت نخواهد بى 

 فرمايد: [، و الله متعال مى۳-۲]زمر:  .كرد(

ِ مَا لاَ  ﴿ هُمْ وَلاَ يَنفَْعُهُمْ وَيقَُولوُنَ هَؤُلاَءِ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ يضَُرُّ
مَاوَاتِ وَلاَ فيِ   َ بمَِا لاَ يَعْلمَُ فيِ السَّ تنَُب ئُِونَ اللََّّ

َ
ِ قُلْ أ شُفَعَاؤُناَ عِندَْ اللََّّ

ا يشُْرِكُونَ  رضِْ سُبحَْانهَُ وَتَعَاليَ عَمَّ
َ
 ﴾ 18الأْ

كنند كه )و ]مشركان[ به جاى الله چیزهايى را عبادت مى يعنى:   
گويند: بخشد و مىرساند و نه سودى به آنان مى نه به آنان زيانى مى 

ها و[ شفاعتگرانِ ما نزد الله هستند. ]اى پیامبر[ بگو:  اينها، ]واسطه
گاه مى  سازيد كه آيا ]به گمان خود،[ الله را از چیزى )شريکى( آ

داند؟ او تعالى منزّه  ها و زمین ]برايش قائلید و خود[ نمى در آسمان 
   .سازند، برتر است(است و از چیزهايى كه با وى شريک مى 

 [. ۱۸]يونس: 

دهد كه مشركان به غیر از  خداوند سبحان در اين دو آيه خبر مى 
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برگزيده  از میان مخلوقات  با  خداوند براى خود اولیايى  اند و همراه 
ها را از طريق ترس، امید، قربانى، نذر، دعا و امثال آن خداوند آن 
مى  عبادتشان  عبادت  كه  كسانى  اولیا  آن  كه  گمان  اين  به  كنند، 

ها شفاعت  كنند و نزد او از آنها را به خدا نزديک مىكنند آنمى
بطلان  مى و  كرده  تکذيب  را  آنها  سبحان  خداوند  سپس  كنند. 

ادعايشان را روشن ساخته و آنان را دروغگو، كافر و مشرک نامیده و 
 شان منزه دانسته است، و فرموده: خود را از شرک 

ا يشُْرِكُونَ ﴿...  ﴾ سُبحَْانهَُ وَتَعَاليَ عَمَّ

سازند )او منزّه است و از چیزهايى كه با وى شريک مى يعنى:   
است( يا  ۱]نحل:    .برتر  پادشاهى،  هر كس  دانسته شد كه  [. پس 

پیامبرى، يا جنى، يا درختى، يا سنگى را به همراه الله متعال بخواند 
و از او يارى طلبد و به او با نذر و ذبح تقرب جويد، به امید شفاعتش  
يا   مال،  حفظ  يا  بیمار،  بهبودى  امید  يا  او،  به  نزديکى  يا  الله،  نزد 

ا يا  اين شرک عظیم و بلاى وخیم  سلامتى غايب،  به  مورى مشابه؛ 
 گرفتار شده است كه الله متعال درباره آن فرموده است: 
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نْ يشُْرَكَ بهِِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ وَمَنْ ﴿
َ
َ لاَ يَغْفِرُ أ إنَِّ اللََّّ

ِ فَقَدِ افْتَرَى إثِمًْا عَظِيمًا  ﴾ 48يشُْركِْ باِللََّّ

شود )بى يعنى:    آورده  شرک  او  به  كه  را  گناه  اين  الله  گمان، 
را  نمى آن  از  غیر  بخواهد  براى هر  -بخشد و  بخشد؛ و مى  -كس 

است( بربافته  بزرگ  گناهى  يقیناً  ورزد،  شرک  الله  به    . هركس 
 فرمايد:[، و الله متعال مى ۴۸]نساء:

وَمَا ﴿ ارُ  النَّ وَاهُ 
ْ
وَمَأ الجْنََّةَ  ُ عَلَيهِْ  مَ اللََّّ فَقَدْ حَرَّ  ِ مَنْ يشُْركِْ باِللََّّ إنَِّهُ 

نصَْارٍ 
َ
المِِينَ مِنْ أ  ﴾ 72للِظَّ

آورَد، الله بهشت را بر او ترديد، هركس به الله شرک  )بى يعنى:   
ياورى   را  ستمکاران  و  است  دوزخ  جايگاهش  و  است  كرده  حرام 

 [. ۷۲]مائده:  نیست(.

و شفاعت تنها در روز قیامت براى اهل توحید و اخلاص حاصل  
سلم  مى و  علیه  الله  پیامبر صلى  اهل شرک، چنانکه  براى  نه  شود، 

كسى  چه  خدا،  رسول  اى  شد:  گفته  او  به  وقتى  فرمودند 
»مَنْ قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ  سعادتمندترين مردم به شفاعت شماست؟ فرمود:
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»كسى كه »لا اله الا الله« را خالصانه از   يعنى: ،الُله خَالصًِا منِْ قَلْبهِِ«
»لكُِلِّ   و رسول خدا صلى الله علیه و سلم فرمودند:   دلش بگويد«.

دَعْوَتيِ   اخْتَـبَأْتُ  وَإنِِّي  دَعْوَتَهُ،  نَبيٍِ  كُلُّ  لَ  فَتَعَجَّ مُسْتَجَابَةٌ،  دَعْوَةٌ  نَبيٍِّ 

لََ  تِي  أُمَّ مِنْ  مَاتَ  مَن   
ِ
الله شَاءَ  إنِْ  نَائِلَةٌ  فَهِيَ  القِيَامَةِ،  يَومَ  تيِ  مَُّ

ِ
شَفَاعَةً لِ

 شَيْئًا«
ِ
»هر پیامبرى دعايى مستجاب دارد كه آن را  يعنى: ،يُشْرِكُ باِلله

به درگاه خداوند استفاده كرده و اجابت شده است؛ و من دعايم را 
براى شفاعت امتم در روز قیامت ذخیره كردم و اين شفاعت ـ ان شاء  

ـ شامل حال كسى مى  را الله  بمیرد و هیچ چیزى  امتم  از  شود كه 
 شريک خداوند قرار ندهد«. 

و مشركان نخستین به اين ايمان داشتند كه الله پروردگار و خالق  
ها و  و رازق آنهاست، اما به انبیا و اولیا و ملائکه و درختان و سنگ 

مى  متوسل  آن  نزديک  امثال  و  الله  نزد  آنها  امید شفاعت  به  شدند، 
گرديدن به او، همانطور كه در آيات پیشین آمده است، پس خداوند   

ها را به اين دلیل معذور ندانست، بلکه در كتاب بزرگ خود اين آن
ها  ها را مردود دانسته و آنان را كافر و مشرک نامید و ادعاى آنكار آن 

ها را به الله نزديک  كنند و آنرا كه اين معبودان برايشان شفاعت مى
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ها  گردانند، تکذيب كرد. و پیامبر خدا صلى الله علیه وسلم نیز آنمى
ها بر سر اين  را معذور ندانست، بلکه پیامبر صلى الله علیه وسلم با آن 

شرک جنگید تا عبادت را خالصانه براى الله يکتا انجام دهند، و به  
 اين فرمودهٔ خداوند عمل كردند:

﴿ ِ ِينُ لِلََّّ  ﴾ ...وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّي لاَ تكَُونَ فتِنَْةٌ وَيكَُونَ الد 

باقى  يعنى:    تا فتنه ]= شرک[  آنها بجنگید  با  نمانَد و دين، )و 
]خالصانه[ از آنِ الله گردد. پس اگر دست برداشتند، ]ستم نکنید 

[. و رسول الله  ۱۹۳]بقره:  .كه[ ستم، جز بر ستمکاران روا نیست( 
»أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا    فرمايند:صلى الله علیه و سلم مى 

كَاةَ،   لََةَ، وَيُؤتُوا الزَّ ، وَيُقِيمُوا الصَّ
ِ
دًا رَسُولُ الله أَنْ لََ إلِهَ إلََِّ الُله وَأَنَّ مُحَمَّ

الِإسْلََمِ،  بحَِقِّ  إلََِّ  وَأَمْوَالَهُمْ  دِمَاءَهُم  منِِّي  عَصَمُوا  ذَلكَِ  فَعَلُوا  فَإذَِا 

»
ِ
الله عَلَى  شده   يعنى:،  وَحِسَابُهُم  آنکه  »امر  تا  بجنگم  مردم  با  ام 

حق[ ]به  معبودى  دهند  محمد    شهادت  اينکه  و  نیست  الله  جز 
الله است و نماز را بر پا دارند و زكات را بپردازند، پس  فرستاده ى 

اند مگر به  ها و اموالشان را از من حفظ كردهچون چنین كردند، جان 
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   حق اسلام؛ و حسابشان با الله است«.

»حَتَّى يَشْهَدُوا    و معناى سخن رسول خدا صلى الله علیه و سلم:

»تا گواهى دهند كه معبودى به حق نیست    يعنى:  ،أَن لََ إلِهَ إلََِّ الُله«
الله«  و   .جز  گردانند  خالص  الله  براى  تنها  را  عبادت  تا  يعنى: 

 كس ديگر را در آن شريک نسازند. هیچ

بردند؛ الله متعال ترسیدند و به آنها پناه مى ها مى و مشركان از جن 
 در اين باره آيه نازل فرمود: 

فزََادُوهُمْ ﴿  ِ الجِْن  مِنَ  برِجَِالٍ  يَعُوذُونَ  الإْنِسِْ  مِنَ  رجَِالٌ  كَانَ  نَّهُ 
َ
وَأ
 ﴾ 6رَهَقًا

پناه يعنى:    جنیان  از  مردانى  به  آدمیان  از  مردانى  اينکه  )و 
[.  ۶]جن:    .شان افزودند(ها به گمراهى و سركشى بردند، پس آن مى

 فرمايند: معناى آن چنین است: اهل تفسیر در مورد اين آيه كريمه مى

 ﴾فزََادُوهُمْ رَهَقًا﴿...

جن  زيرا  ترس؛  و  وحشت  تکبر يعنى:  و  تعظیم  خود  در  ها 
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برند، و در اين  ها به آنها پناه مى بینند انسان كنند، هنگامى كه مىمى
وحشت  و  ترساندن  بر  مى هنگام  آنها  و  افکنى  عبادت  تا  افزايند، 

 بردن به آنها را بیشتر كنند.پناه

و الله متعال به مسلمانان به جاى آن، استعاذه به خود و به كلمات  
 تمام و كاملش را عطا كرده است و در اين باره فرموده است: 

سَمِيعٌ ﴿ إنَِّهُ   ِ باِللََّّ فاَسْتَعذِْ  نزَْغٌ  يطَْانِ  الشَّ مِنَ  يَنزْغََنَّكَ  ا  وَإِمَّ
 ﴾ 200عَليِمٌ 

اى از سوى شیطان به تو رسید، به الله پناه  )و اگر وسوسه   يعنى:
[، و الله جل  ۲۰۰]اعراف:    .ترديد، او شنواى داناست(ببر ]كه[ بى

 فرمايند:جلاله مى 

ِ الفَْلقَِ ﴿ عُوذُ برَِب 
َ
 ﴾ 1قُلْ أ

از    برم(.دم پناه مى )]اى پیامبر،[ بگو: به پروردگار سپیده يعنى:   
رسول خدا صلى الله علیه و سلم به صورت صحیح روايت شده است  

اتِ مِنْ شَرِّ   كه فرمودند:  التَّامَّ
ِ
»مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًَ فَقَالَ: )أَعُوذُ بكَِلِمَاتِ الله
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ذَلكَِ« مَنزِْلهِِ  منِْ  يَرْتَحِلَ  حَتَّى  شَيءٌ  هُ  يَضُرَّ لَم  خَلَقَ(؛  »هر    يعنى:  ،مَا 
برم به كلمات تمام  كسى در جايى اتراق كرد و گفت: يعنى: )پناه مى

و كامل الله متعال از شر آنچه آفريده است(، هیچ چیزى به او زيان  
 رساند تا زمانى كه از آن مکان كوچ كند«. نمى

تر ذكر شد، طالب نجات و كسى كه از آيات و احاديثى كه پیش 
خواهان حفظ دين خود و رهايى از شرک است، دقايق و جلیات آن  

يابد؛ كه تعلق به مردگان و فرشتگان و جن و ديگر مخلوقات،  را درمى 
و دعا و مددخواهى به آنها و امثال آن، از اعمال اهل جاهلیت مشركان 

از زشت  و  تعالى مى است  و  الله سبحانه  به  انواع شرک  باشد،  ترين 
بنابراين واجب است كه آن را ترک كرده و از آن حذر نمود و به ترک  

 دهد، انکار نمود. آن توصیه كرد و بر كسى كه آن را انجام مى 

آمیز شناخته چنانچه در میان مردم كسى كه  به اين اعمال شرک 
اش، و نه شده باشد: نه ازدواج با او جايز است، و نه خوردن ذبیحه

تا زمانى كه به  نماز خواندن بر او، و نه نماز خواندن پشت سر او، 
از آن كرده تعالى  الله سبحانه و  توبه كند و دعا و  درگاه  هاى خود 

عبادت را خالصانه براى الله متعال انجام دهد، و دعا همان عبادت  
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وسلم   علیه  الله  صلى  پیامبر  چنانکه  است،  آن  مغز  بلکه  است، 
عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ«  فرمودند: و    »دعا همان عبادت است«.  يعنى:  ،»الدُّ

 در لفظ ديگرى روايت شده كه فرمود:  -صلى الله علیه و سلم-از او  

عَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ« اما    ى عبادت است«.»دعا اساس و هسته  يعنى:  ،»الدُّ
 فرمايد: در مورد ازدواج با مشركان: خداوند متعال مى 

مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيرٌْ مِنْ مُشْرِكَةٍ ﴿
َ
وَلاَ تَنكِْحُوا المُْشْركَِاتِ حَتَّي يؤُْمِنَّ وَلأَ

عْجَبَتكُْمْ وَلاَ تُنكِْحُوا  
َ
المُْشْرِكيِنَ حَتَّي يؤُْمِنُوا وَلعََبدٌْ مُؤْمِنٌ خَيرٌْ  وَلوَْ أ

إلِيَ  يدَْعُو   ُ وَاللََّّ النَّارِ  إلِيَ  يدَْعُونَ  ولئَكَِ 
ُ
أ عْجَبَكُمْ 

َ
أ وَلوَْ  مُشْركٍِ  مِنْ 

رُونَ   ﴾ 221الجْنََّةِ وَالمَْغْفرَِةِ بإِذِنْهِِ وَيُبَي نُِ آياَتهِِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَذَكَّ

اند ازدواج  )و ]اى مؤمنان[ با زنان مشرک تا ايمان نیاورده يعنى:   
بى  و  است؛  نکنید؛  بهتر  مشرک  ]آزادِ[  زنِ  از  مؤمن،  كنیزِ  گمان، 

دارايى  يا  ]زيبايى  ]زنان  گرچه  و  گردد؛  واقع  پسندتان  مورد  اش[ 
ايمان   آنکه  مگر  درنیاوريد،  مشرک  مردان  ازدواج  به  را[  مسلمان 

ى مؤمن، از مردِ ]آزاد[ مشرک بهتر است؛ گرچه بیاورند؛ و قطعاً برده 
آتش  شیفته سوى  به  آنان  باشید.  شده  او  موقعیتِ[  و  ]دارايى  ى 
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مى  فرا  سوى  ]دوزخ[  به  توفیق[ خويش  ]و  فرمان  به  الله  و  خوانند 
كند و آيات ]و احکام[ خويش را براى  بهشت و آمرزش دعوت مى 

[، الله سبحانه ۲۲۱]بقره:    .سازد؛ باشد كه پند گیرند(مردم روشن مى 
جمله   از  مشرک،  زنان  با  ازدواج  از  را  مسلمانان  تعالى  و 

بتعبادت  تا  كنندگان  است  نهى كرده  غیره،  و  فرشتگان  ها، جن، 
زمانى كه به اخلاص عبادت براى الله يکتا ايمان آورند و رسول الله 
صلى الله علیه و سلم را در آنچه آورده است، تصديق كنند و از راه  
او پیروى نمايند. و از ازدواج مردان مشرک با زنان مسلمان نهى كرده 

به اخلاص عب تا زمانى كه  ايمان آورند و  ادت براى  است  الله يکتا 
 رسول الله صلى الله علیه و سلم را تصديق كنند و از او پیروى نمايند. 

و الله سبحانه و تعالى خبر داده است كه كنیز مؤمن بهتر از زن 
كند و سخنش آزاد مشرک است، حتى اگر كسى كه به او نگاه مى 

شنود، به خاطر زيبايى و حسن كلامش از او خوشش بیايد؛ و  را مى 
شنوندهبرده اگر  حتى  است،  مشرک  آزاد  مرد  از  بهتر  مؤمن  ى ى 

اش به خاطر زيبايى، فصاحت و شجاعت و ديگر  وصفش و بیننده
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هايش از او خوشش بیايد. سپس دلايل اين برترى را با گفتار  ويژگى 
 سازد. خود روشن مى 

ارِ ﴿... ولئَكَِ يدَْعُونَ إلِيَ النَّ
ُ
 ﴾ ...أ

[. يعنى: ۲۲۱]بقره:    .خوانند()آنان به سوى دوزخ فرا مى  يعنى:
و   سیرت  كردارها،  گفتارها،  با  آنان  زيرا  مشرک؛  زنان  و  مردان 

اند، اما مردان و زنان مؤمن  كنندگان به سوى آتش اخلاقشان دعوت 
اند، پس  كنندگان به سوى بهشت با اخلاق، اعمال و سیرتشان دعوت 

 چگونه اينان و آنان يکسان باشند!

منافقان  شأن  در  متعال  الله  مشركان:  بر  نماز  مورد  در  اما  و 
 فرمايد: مى

قَبرْهِِ  ﴿ علَىَ  تَقُمْ  وَلاَ  بدًَا 
َ
أ مَاتَ  مِنهُْمْ  حَدٍ 

َ
أ علَىَ   ِ

تصَُل  إنَِّهُمْ وَلاَ 
ِ وَرسَُولهِِ وَمَاتوُا وَهُمْ فاَسِقُونَ   ﴾ 84كَفَرُوا باِللََّّ

اى از آنان نماز نخوان و ]براى دعا خواندن مُرده  )و هرگز بر هیچ 
ترديد، آنان به الله  و طلب آمرزش[ بر سر قبرش نايست؛ ]چرا كه[ بى 
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ورزيده  كفر  پیامبرش  بودند(و  نافرمان  كه  مُردند  حالى  در  و   . اند 
ى كريمه روشن ساخته است كه بر  [، الله متعال در اين آيه۸۴]توبه:  

نمى خوانده  نماز  كافر  و  و منافق  الله  به  كفرشان  دلیل  به  شود؛ 
نماز خوانده نمى  آنها  به  رسولش، و همچنین پشت سر  آنها  شود و 

شوند؛ به دلیل كفرشان و عدم عنوان امامان مسلمانان قرار داده نمى
مسلمانان  امانت  و  آنها  بین  بزرگى كه  دشمنى  به خاطر  و  داريشان، 

ى اهل نماز و عبادت نیستند؛ زيرا كفر وجود دارد؛ زيرا آنها در زمره 
باقى نمى  باخود  را  براى و شرک هیچ عملى  متعال  الله  از  گذارند، 

طلبیم. و اما خوردن گوشت حیوانى  مى   ارتکاب اين گناهان عافیت
اند: الله جل جلاله در بیان تحريم مردار و كه مشركان قربانى كرده 

 ذبايح مشركان فرموده است: 

وَإِنَّ ﴿ لفَِسْقٌ  وَإِنَّهُ  عَلَيهِْ   ِ اللََّّ اسْمُ  يذُْكَرِ  لمَْ  ا  مِمَّ وا 
كُلُ

ْ
تأَ وَلاَ 

إنَِّكُمْ  طَعْتُمُوهُمْ 
َ
أ وَإِنْ  ليُِجَادِلوُكُمْ  وْليَِائهِِمْ 

َ
أ إلِيَ  ليَُوحُونَ  يَاطِينَ  الشَّ

 ﴾ 121لمَُشْرِكُونَ 

)و ]اى مؤمنان،[ از آنچه ]هنگام ذبح[ نام الله بر آن برده نشده  
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است نخوريد؛ چرا كه آن ]كار[ قطعاً نافرمانى است؛ و در حقیقت،  
كنند كه با شما ]در اين مورد[ مجادله  شیاطین به دوستان خود القا مى 

زمره در  ]نیز  شما  قطعاً  كنید،  اطاعت  آنان  از  اگر  و  ى[ نمايند؛ 
الله جل جلاله مسلمانان را از  ۱۲۱]انعام:    .مشركان هستید( [. پس 

خوردن مردار و قربانى مشرک نهى كرده است؛ زيرا نجس است و 
قربانى او حکم مردار را دارد، حتى اگر نام الله بر آن برده شود؛ زيرا  
نام بردن از الله توسط او باطل بوده و اثرى ندارد؛ زيرا قربانى كردن  

كند، تا زمانى كه مشرک را باطل مى   عبادت است و شرک عبادت
الى توبه كند. و جز اين نیست كه الله جل  به سوى الله سبحانه و تع

كرده  حلال  تعالى  حق  سخن  اين  در  را  كتاب  اهل  غذاى  جلاله 
 است: 

وتوُا الكِْتَابَ حِلٌّ لكَُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهَُمْ ...﴿
ُ
َّذِينَ أ  ﴾...وَطَعَامُ ال

]مائده:   . )و ]ذبايح و[ غذاى اهل كتاب براى شما حلال است( 
كنند كه شوند و ادعا مى [. زيرا كه آنها به دينى آسمانى منتسب مى ۵

دروغ   ادعا  اين  در  كه  هرچند  هستند،  عیسى  و  موسى  پیروانان 
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گويند و خداوند دين آنها را با بعثت محمد صلى الله علیه و سلم  مى
به سوى مردم به طور عام نسخ و باطل كرده است. اما خداوند جل  
به   وعلا غذاى اهل كتاب و زنانشان را براى ما حلال كرده است؛ 

اند، خاطر حکمتى كامل و اسرارى كه اهل علم آن را روشن كرده
ها و مردگان، از پیامبران و كنندگان بت برخلاف مشركان از عبادت 

اى در آن  اولیا و غیره؛ زيرا دين آنها هیچ اصلى ندارد و هیچ شبهه 
ذبیحه بنابراين  است،  باطل  اساس  از  بلکه  مردار نیست،  آن  اهل  ى 

 است و خوردن آن جايز نیست. 

و اما گفتار شخص به مخاطبش كه: »جن تو را گرفته«، »جن  
تو را برده«، »شیطان تو را ربوده«، و امثال آن، اين از باب دشنام و  
ناسزا است و اين بین مسلمانان جايز نیست، مانند ساير انواع دشنام و  

ى آن معتقد باشد  ناسزا و اين از باب شرک نیست، مگر اينکه گوينده
كنند، پس  ها تصرف مى ها بدون اذن و مشیت الله در انسان كه جن

ى جن يا ديگر مخلوقات داشته باشد،  هر كس چنین اعتقادى درباره 
با اين اعتقاد كافر است؛ زيرا الله سبحانه و تعالى مالک همه چیز و 
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نفع و ضرر مى  بر هر چیزى است و اوست كه  رساند و هیچ  قادر 
طور  چیزى جز به اذن و مشیت و تقدير پیشین او وجود ندارد، همان

كه الله جل جلاله به پیامبرش صلى الله علیه و سلم امر فرمود كه اين 
 اصل بزرگ را به مردم اعلام كند:

عْلمَُ ﴿
َ
ُ وَلوَْ كُنتُْ أ َّا مَا شَاءَ اللََّّ ا إلِ مْلكُِ لنَِفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّ

َ
قُلْ لاَ أ

َّا نذَِيرٌ وَبشَِيرٌ   ناَ إلِ
َ
وءُ إنِْ أ نيَِ السُّ الغَْيبَْ لاَسْتَكْثَرتُْ مِنَ الخْيَرِْ وَمَا مَسَّ

 ﴾ 188لقَِوْمٍ يؤُْمِنُونَ 

خويشتن   يعنى:   زيان  و  سود  مالکِ  من  بگو:  پیامبر،[  )]اى 
دانستم، خیر ]و  نیستم، مگر آنچه را كه الله بخواهد؛ و اگر غیب مى 

ساختم و هیچ بدى ]و زيانى[  سود[ بسیارى ]براى خود[ فراهم مى 
نمى  من  بیم به  مگر  نیستم،  ]كسى[  من  و  رسید.  دهنده 

دارند(دهندهبشارت  ايمان  براى گروهى كه  ]دلسوز[  ]اعراف:   .ى 
و  ۱۸۸ سرور  اگر  پس  الصلاه  [،  علیه  ـ  محمد  مخلوقات،  برترين 

والسلام ـ براى خود مالک هیچ نفع و ضررى نیست، مگر آنچه كه  
الله متعال بخواهد، چه رسد به ديگر مخلوقات؟! و آيات در اين معنا 
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 بسیار است. 

و اما پرسیدن از غیبگويان، جادوگران، منجمان و امثال آنان كه 
ادعاى خبر از غیبیات دارند، منکر است و جايز نیست، و تصديق  

هاى كفر است؛ به  آنان شديدتر و انکارآمیزتر است، بلکه اين از شعبه 
افًا فَسَأَلَهُ عَنْ    ى پیامبر صلى الله علیه وسلم:دلیل فرموده  »مَنْ أَتَى عَرَّ

يَومًا« أَرْبَعِينَ  صَلََةٌ  لَهُ  تُقْبَلْ  لَمْ  و   يعنى:  ،شَيءٍ؛  عَرّاف  نزد  »هركس 
غیبگويى برود و از او در مورد چیزى سوال كند، به مدت چهل روز،  

از او قبول نمى  اين حديث را مسلم در صحیح    شود«.هیچ نمازى 
خود روايت كرده، و در صحیحش ـ نیز ـ از معاويه بن حکم سلمى  

انِ وَسُؤَالهِِم«  رضى الله عنه:  يعنى:   ،»أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ إتِْيَانِ الكُهَّ
پیامبر صلى الله علیه و سلم از رفتن نزد فالگیران و پرسیدن آنان نهى  »

 .«كردند

اند و اهل سنن از رسول خدا صلى الله علیه و سلم روايت كرده
قَهُ بمَِا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أُنْزِلَ عَلَى   كه فرمودند: »مَنْ أَتَى كَاهِناً، فَصَدَّ

صلى الله عليه وسلم« دٍ  آنچه   يعنى:  ،مُحَمَّ در  را  او  و  برود  غیبگويى  نزد  »هركس 
گويد تصديق كند، درحقیقت به آنچه بر محمد صلى الله علیه و  مى
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   سلم نازل شده، كفر ورزيده است«.

و احاديث در اين معنا فراوان است. واجب بر مسلمانان اين است  
كه از سوال كردن از غیبگويان و فالگیران و ساير جادوگران كه به 
اخبار از غیبیات و فريب دادن مسلمانان مشغولند، چه به نام طبابت  
و چه غیر آن، پرهیز كنند، زيرا پیامبر صلى الله علیه و سلم از اين  

اند. مشمول اين موضوع  ه و نسبت به آن هشدار دادهكار نهى كرد 
غیب مى ادعاى  به شود:  برخى  كه  است  درمان  دانى  و  طبابت  نام 

كنند يا  كنند، وقتى عمامه بیمار يا روسرى بیمار را بو مى مطرح مى 
آن، مى به  بیمار چنین كرده و چیزى شبیه  آن  يا  بیمار  اين  گويند: 

گويند كه در عمامه بیمار و مانند ىچنان كرده، از امور غیبى سخن م
آن دلالت و علامتى بر آن نیست، بلکه هدف از اين كار فريب دادن  

گاه  عوام است تا بگويند: او در طب و انواع بیمارى و علت  هاى آن آ
ها بدهد و شايد به خواست خدا است، و شايد چیزى از داروها به آن

بوده   او  داروى  به سبب  و گمان كنند كه  مؤثر واقع شود  دارو  آن 
ها و شیاطین باشد كه به است. و شايد بیمارى به سبب برخى از جن 

كنند و او را از برخى امور غیبى كه بر آن مدعى طبابت خدمت مى 
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گاه مى آنها مطلع مى  كند سازند. او نیز بر اين اساس تکیه مىشوند، آ
سازد، و و جن و شیاطین را با عبادتى كه مناسب آنهاست، راضى مى 

كشند و آنچه از اذيت و آزار با او  در نتیجه آنها از آن بیمار دست مى
ى جن و شیاطین كنند. اين چیزى است كه درباره اند، رها مى داشته

 برند، شناخته شده است. كار مى و كسانى كه آنها را به 

به  بر مسلمانان واجب است كه از آن پرهیز كنند و يکديگر را 
نمايند و بر خداوند سبحان توكل نموده و در همهٔ  ترک آن توصیه 

هاى شرعى و داروهاى مجاز  امور به او اعتماد كنند. استفاده از رقیه
هاى حسى  اشکالى ندارد و درمان نزد پزشکانى كه با استفاده از روش 

مى  او  بیمارى  از  اطمینان  و  بیمار  معاينهٔ  به  معقول  جايز  و  پردازند، 
 است.  

به  سلم  و  علیه  الله  صلى  پیامبر  كه از  شده  نقل  صحیح  طور 
»مَا أَنْزَلَ الُله دَاءً إلََِّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ علِمه، وَجَهِلَهُ مَنْ   فرمودند:

»الله دردى نازل نکرده مگر آنکه برايش درمانى نازل    يعنى:  ،جَهِلَهُ«
كرده است، هر آنکه )به آن پى برد و( دانست، دانست و هر آنکه )به 

   آن پى نبرد و( ندانست، ندانست«.
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»لكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فإذَِا   و رسول خدا صلى الله علیه و سلم فرمودند:

»
ِ
اءَ بََرَأَ بإِذِْنِ الله »براى هر دردى دوايى است،    يعنى:  ، أُصِيبَ دَوَاءٌ الدَّ

  شود«. مى پس هرگاه دواى درد پیدا شود، به اذن الله بهبودى حاصل  
تَدَاوَوا وَلََ    و رسول خدا صلى الله علیه ورسلم فرمودند:  ،

ِ
»عِبَادَ الله

با آنچه حرام    يعنى:  ،تَدَاوَوا بحَِرَامٍ« الله، مداوا كنید و  »اى بندگان 
 و احاديث در اين معنا فراوان است.  است درمان نکنید«.

الله جل جلاله خواهانیم كه احوال همه مسلمانان را اصلاح   از 
قلب  بدن كند، و  بر  ها و  را  آنان  و  بدى شفا دهد،  از هر  را  هايشان 

كننده و از پیروى هاى گمراههدايت جمع كند، و ما و آنان را از فتنه
شیطان و اولیاى او پناه دهد، همانا او بر هر چیزى تواناست، و هیچ 

 اى نیست مگر به الله على عظیم. حول و قوه 

و درود و سلام و بركات الله بر بنده و پیامبرش، پیامبرمان محمد 
 و آل و اصحابشان باد. 

 *** 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمََنِ الرَّحِيمِ 

 نامهٔ چهارم: 

در حکم عبادت کردن با خواندن اذکار و  
 اوراد بدعى و شرکى 

مکرم  برادر  حضور  به  باز،  بن  عبدالله  بن  عبدالعزيز  سوى  از 
 انجام هر خیرى موفق بدارد، آمین. ).........(، الله او را براى 

 السلام علیکم و رحمه الله و بركاته

نامه بعد:  شامل  اما  را  شما  الله  رسید،  دستم  به  شما  گرامى  ى 
هدايتش گرداند، و آنچه در آن ذكر شده بود كه در سرزمین شما  
افرادى هستند كه به اورادى پايبندند كه الله هیچ دلیلى براى آن نازل  

آمیز است، و  آمیز و برخى شرک ها بدعت نکرده است، برخى از آن 
ابى  بن  على  امیرالمؤمنین  به  را  رضى اين  ديگران   الله  طالب  و  عنه 

دهند، و اين اوراد را در مجالس ذكر يا در مساجد پس از  نسبت مى 
خوانند، به اين گمان كه اين كار موجب تقرب جستن نماز مغرب مى 

به الله است، مانند گفتن: به حق الله، اى مردان الله، با كمک الله  
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به ما يارى رسانید و با الله يارمان باشید. و همچون گفتارشان: اى 
رسانید، پاسخ دهید ها، اى سروران، اى كسانى كه به ما مدد مى قطب 

تان معتکف  تان ايستاده و بر درگاه و نزد الله شفاعت كنید، اين بنده
كوتاهى  از  و  فريادمان بوده  به  الله،  رسول  اى  است،  هراسان  اش 

برسید، و جز شما كسى را ندارم كه نزدش بروم، و حاجت از سوى  
مى  برآورده  سید  شما  حمزه  حق  به  هستید،  الله  اهل  شما  و  شود، 

الشهداء، و از شما براى ما مدد رسانید، اى رسول الله، به فريادمان 
گويند: بارالها، بر كسى كه او را سبب انشقاق  برسید. و چنانکه مى 

ات قرار دادى، درود بفرست؛  وار رحمانى اسرار جبروتى و انفلاق ان
 ات گردد. ى اسرار ذاتىتا او نايب حضرت ربانى و خلیفه

و تمايل شما به بیان اينکه چه چیزى بدعت است و چه چیزى 
اين دعا را مى  امامى كه  آيا نماز پشت سر  خواند صحیح  شرک، و 

 ها معلوم بود؟ اين است، همه 

آنکه  بر  سلام  و  درود  و  است،  الله  آن  از  تنها  ستايش  پاسخ: 
پیامبرى پس از وى نیست و بر آل و اصحابشان باد و بر تمام كسانى  

 كه تا روز قیامت به هدايت او راه يافتند. 
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خلق   را  مخلوقات  الله  كه  ـ  بدهد  توفیقت  الله  ـ  بدان  بعد:  اما 
نموده و پیامبران علیهم الصلاه والسلام را فرستاده تا تنها او را عبادت  

آنکه شريکى براى او در نظر گرفته شود، چنانکه الله تعالى  كنند، بى
 فرموده است: 

َّا ليَِعْبُدُونِ ﴿  ﴾ 56وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالإْنِسَْ إلِ

  .)و جن و انس را نیافريدم جز براى آنکه مرا عبادت كنند(يعنى:   
 [. ۵۶]ذاريات: 

عبارت است از: اطاعت از   -چنان كه پیشتر بیان شد-و عبادت 
خداوند سبحان و اطاعت از پیامبر او محمد صلى الله علیه و سلم؛ با  

اند و ترک آنچه خدا و انجام آنچه خدا و رسولش به آن دستور داده
كرده نهى  آن  از  و  رسولش  رسولش  و  خدا  به  ايمان  روى  از  اند، 

اخلاص در عمل براى خدا، همراه با نهايت محبت به خدا و كمال 
فروتنى تنها در برابر او نه در برابر هیچ كسى ديگر؛ چنان كه خداوند  

 تعالى فرموده است: 

َّا إيَِّاهُ ﴿ َّا تَعْبُدُوا إلِ ل
َ
 ﴾ ...وَقَضَي رَبُّكَ أ
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را يعنى:    او  جز  كه:  است  داده  فرمان  چنین  پروردگارت  )و 
تنها او  ۲۳]اسراء:    .عبادت نکنید( امر و توصیه نموده كه  [. يعنى 

 فرمايد:عبادت شود، و الله متعال مى 

ِ العَْالمَِينَ ﴿ ِ رَب  حْمنَِ الرَّحِيمِ   2الحْمَْدُ لِلََّّ ِينِ   3الرَّ  4مَالكِِ يوَمِْ الد 
 ﴾ 5إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نسَْتَعِينُ 

  ها[ از آنِ الله پروردگار جهانیانها ]و سپاستمام ستايش )يعنى:   
تنها تو را مى پرستیم   ،مالک روز جزا  بخشندۀ مهربان است؛  است؛

   .[۵-۲]فاتحه:  (.و تنها از تو يار مى جويیم

الله متعال با اين آيات روشن ساخت كه تنها او شايستهٔ عبادت و 
 فرمايد: يارى خواستن است. چنانکه مى

نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ  ﴿
َ
ِينَ إنَِّآ أ َّهُ ٱلد  َ مُخۡلصِٗا ل ِ فٱَعۡبُدِ ٱللََّّ لاَ   2ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقَ 

َ
أ

ِينُ ٱلخۡاَلصُِ  ِ ٱلد   ﴾ ...لِلََّّ

به  يعنى: را  كتاب  با    )اين  را  الله  پس  كرديم؛  نازل  تو  بر  حق 
 خلوص اعتقاد عبادت كن. 
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گاه باشید كه دين خالص ]و خالى از شرک[، از آنِ الله است    . (آ
 فرمايد:[، و الله متعال مى ۳- ۲]زمر: 

ِينَ وَلوَْ كَرهَِ الكَْافرُِونَ ﴿ َ مُخلْصِِينَ لهَُ الد   ﴾ 14فاَدْعُوا اللََّّ

با خلوصِ اعتقاد بخوانید؛ هر چند كافران   يعنى: الله را  )]تنها[ 
 فرمايد:[، و الله متعال مى ۱۴]غافر:  خوششان نیايد(

ِ فَلاَ ﴿ نَّ المَْسَاجِدَ لِلََّّ
َ
حَدًا وَأ

َ
ِ أ  ﴾ 18تدَْعُوا مَعَ اللََّّ

الله   يعنى: با  را  كسى  پس  است،  الله  آنِ  از  مساجد  اينکه  )و 
بر  ۱۸]جن:    .نخوانید( و همه دلالت  بسیارند  معنا  اين  در  آيات   ،]

 وجوب يگانگى الله در عبادت دارند.

شود، و معلوم است كه دعا با انواعى كه دارد عبادت محسوب مى 
دعا   به  را  پروردگارش  جز  كسى  انسانى  هیچ  كه  نیست  جايز  پس 
بخواند، و جز او را به يارى و فرياد بخواهد، و به اين آيات كريمه و 
امور   از  در غیر  اين  و  معنا آمده عمل كند.  اين  در  آياتى كه  ديگر 
عادى و اسباب حسى است كه مخلوق زنده و حاضر قادر به انجام  
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از عبادت محسوب نمى  اين  بنابر نص و آن است؛ زيرا  بلکه  شود، 
اجماع جايز است كه انسان از انسان زنده و قادر در امور عادى كه 
او قادر به انجام آن است، كمک بخواهد؛ مانند اينکه از او كمک 
يا   يا خدمتکارش  فرزندش  شر  دفع  در  برسد  او  فرياد  به  يا  بخواهد 

قادر،   سگش و امثال آن. و مانند اينکه انسان از انسان زنده و حاضر 
يا غايب، به واسطه اسباب حسى مانند مکاتبه و امثال آن در ساختن  

اش يا تعمیر ماشینش يا امثال آن كمک بخواهد، و از مصاديق  خانه 
آن، فريادخواهى انسان از  يارانش در جهاد و جنگ و امثال آن است.  

 داستان موسى علیه الصلاة و السلام:   و از اين باب سخن الله متعال در

...﴿ ِ هِ َّذِي مِنْ عَدُو  َّذِي مِنْ شِيعَتهِِ علَىَ ال  ﴾ ...فاَسْتَغَاثهَُ ال

يارى يعنى:   موسى  از  دشمنش  علیه  بود،  او  قوم  از  كه  )كسى 
 [. ۱۵]قصص:  .خواست(

اما استغاثه و فريادخواهى از مردگان، جن، فرشتگان، درختان و 
با  سنگ  نخستین  مشركان  عمل  جنس  از  و  اكبر  شرک  از  اين  ها: 

طلبى و معبودانشان مانند عزى و لات و غیره است. همچنین يارى 
ها در امورى دارند فرياد خواهى از زندگانى كه باور به ولايت آن به



 

60 

بیماران،  شفاى  مانند  است؛  آن  انجام  به  قادر  متعال  الله  فقط  كه 
 هدايت قلوب، ورود به بهشت، نجات از آتش و امثال آن. 

آيات پیشین و ديگر آيات و همچنین احاديثى كه در اين معنا آمده 
ها به سوى خداوند در  كردن دلاست: همه دلالت بر وجوب روى 

زيرا  دارند؛  خداوند  براى  فقط  عبادت  در  اخلاص  و  امور  تمامى 
آفريده شده  اين  براى  امر شدهبندگان  اين  به  و  در -اند  اند  چنانکه 

 فرمايد: طور كه خداوند سبحان مى و همان  -آيات پیشین آمده است 

َ وَلاَ تشُْرِكُوا بهِِ شَيئْاً﴿  ﴾ ...وَاعْبُدُوا اللََّّ

  .)و الله را عبادت كنید و چیزى را با او شريک نگردانید(  يعنى:
 فرمايد:[، و اينکه مى ۳۶]نساء:  

ِينَ ﴿ َ مُخلْصِِينَ لهَُ الد  َّا ليَِعْبُدُوا اللََّّ مِرُوا إلِ
ُ
 ﴾ ...وَمَا أ

كه الله را عبادت كنند )و ]به چیزى[ امر نشدند، مگر آن يعنى:  
  . در حالى كه دين را براى او خالص گردانند و به توحید روى آورند(

[. و سخن پیامبر صلى الله علیه و سلم در حديث معاذ رضى  ۵]بینه:  
يَعْبُدُوهُ وَلََ يُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا«.  الله عنه: العِبَادِ أَنْ   عَلَى 

ِ
يعنى:    »حَقُّ الله
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»حق الله بر بندگان اين است كه او را عبادت كنند و چیزى را با او  
نیاورند«. اتفاق است[. و رسول    شريک  اين روايت مورد  ]صحت 

در    خدا سلم  و  علیه  الله  عنه صلى  الله  رضى  مسعود  ابن  حديث 
ا؛ دَخَلَ النَّارَ« فرمودند: يعنى: »هر كسى  ،»مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو للِهِ ندًِّ

خواند، داخل آتش  بمیرد درحالى كه همراه الله شريک و انبازى مى
به روايت بخارى. و در صحیحین از حديث ابن    شود«.)جهنم( مى 

رضى الله عنهما آمده است كه پیامبر صلى الله علیه و سلم    عباس
»إنَِّكَ تَأْتيِ قَومًا أَهْلَ    هنگامى كه معاذ را به يمن فرستاد به او فرمود:

لَ مَا تَدْعُوهُم إلَِيهِ شَهَادَةِ أَنْ لََ إلِهَ إلََِّ الُله« »تو    يعنى:   ،كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّ
آنان را به روى، پس اولین چیزى كه  به نزد گروهى از اهل كتاب مى 

الله باشد«.سويش دعوت مى  و در لفظى   كنى، شهادت لا اله الا 
«  ديگر آمده است:

ِ
  ، »اُدْعُهُمْ إلَِى شَهَادَةِ أَنْ لََ إلِهَ إلََِّ الُله وَأَنِّي رَسُولُ الله

آنان را به گواهى دادن به اينکه معبودى به حق نیست جز الله  »  يعنى:
الله   اينکه من فرستاده  از    .«هستم دعوت كنو  و در روايتى ديگر 

دُوا الَله«  بخارى آمده كه: لَ مَا تَدْعُوهُم إلَِى أَنْ يُوَحِّ  يعنى:  ،»فَلْيَكُنْ أَوَّ
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كنى اين باشد پس اولین چیزى كه آنان را به سوى آن دعوت مى »
و در صحیح مسلم از طارق بن    .«كه خدا را به يگانگى عبادت كنند

اَشْیَم اَشجَعى رضى الله عنه روايت است كه رسول الله صلى الله علیه 
؛    و سلم فرمودند:

ِ
»مَنْ قَالَ: لََ إلِهَ إلََِّ الُله، وَكَفَرَ بمَِا يُعْبَدُ منِ دُونِ الله

 جَلَّ جَلََلُهُ«
ِ
»كسى كه »لا  يعنى:    ،حَرُمَ مَالُهُ وُدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله

شود كفر ورزد؛ مال  آنچه جز الله عبادت مى اله الا الله« بگويد و به  
شود و حساب او بر عهدهٔ الله جل جلاله خواهد و خونش حرام مى 

 و احاديث در اين معنا فراوان است.  بود«.

و اين توحید اصل دين اسلام و اساس امت اسلامى است، و رأس  
ها و جنیان ترين فرائض است، و حکمت از  خلقت انسان امر و مهم 

السلام است،   و  الصلاة  علیهم  پیامبران  تمامى  ارسال  از  و حکمت 
تر بیان شد، از همانطور كه آياتى كه دلالت بر اين موضوع دارد پیش

 جمله: گفتهٔ خداوند سبحان: 

َّا ليَِعْبُدُونِ ﴿  ﴾ 56وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالإْنِسَْ إلِ

  .)و جن و انس را نیافريدم جز براى آنکه مرا عبادت كنند(يعنى:   
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الله  ۵۶]ذاريات:   سخن  اين  مساله،  اين  دلايل  ديگر  از  جل  -[، 
 است كه:  -جلاله

وَاجْتَنبُِوا  ﴿  َ اللََّّ اعْبُدُوا  نِ 
َ
أ رسَُولاً  ةٍ  مَّ

ُ
أ  ِ

كُل  فيِ  بَعَثنَْا  وَلقََدْ 
اغُوتَ   ﴾ ...الطَّ

يعنى: )يقیناً ما در هر امتى، پیامبرى را ]با اين پیام[ برانگیختیم  
كه: فقط الله را عبادت كنید و از طاغوت )معبودان غیر الله( دورى  

 فرمايد: [، و الله متعال مى۳۶]نحل:  كنید(

ناَ ﴿
َ
َّا أ نَّهُ لاَ إلِهََ إلِ

َ
َّا نوُحِي إلِيَْهِ أ رسَْلنَْا مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رسَُولٍ إلِ

َ
وَمَا أ
 ﴾ 25فاَعْبُدُونِ 

يعنى: )و ما پیش از تو هیچ پیامبرى را نفرستاديم، مگر آنکه به  
]به معبودى  بگويد[:  مردم  ]به  كه  كرديم  وحى  من   او  جز  حق[ 

[. و الله جل جلاله  ۲۵]الأنبیاء:    نیست؛ پس تنها مرا عبادت كنید(
فرمايد  درباره نوح و هود و صالح و شعیب علیهم الصلاة و السلام مى 

 كه به اقوام خود گفتند:
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َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيرُْهُ ...﴿  ﴾ ...اعْبُدُوا اللََّّ

 يعنى: )الله را عبادت كنید كه براى شما معبودى جز او نیست( 
آيهٔ  59]الأعراف:   دو  چنانکه  است،  پیامبران  همهٔ  دعوت  اين  و   ،]

كه  كردند  اعتراف  پیامبران  دشمنان  و  دارند،  دلالت  آن  بر  پیشین 
به الله  عبادت  به  را  آنان  امر  پیامبران  ديگر  يگانگى و ترک معبودان 

فرمايد كه آنان  اند، چنانکه در داستان عاد، الله جل جلاله مى كرده
 السلام گفتند: به هود علیه 

َ وحَْدَهُ وَنذََرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آباَؤُناَ...﴿ جِئتَْنَا لنَِعْبُدَ اللََّّ
َ
 ﴾ ...أ

اى كه فقط الله را عبادت كنیم و آنچه آمده يعنى: )آيا به سوى ما  
[، و الله متعال ۷۰]اعراف:    كردند رها كنیم؟(مان عبادت مى را پدران

فرمايد هنگامى كه پیامبر ما محمد صلى الله علیه و  دربارهٔ قريش مى 
يگانگى و ترک عبادت فرشتگان، اولیاء،  سلم آنان را به عبادت الله به 

 ها، درختان و غیره دعوت كرد: بت 

جَعَلَ الآْلهَِةَ إلِهًَا وَاحِدًا إنَِّ هَذَا لشََيْءٌ عُجَابٌ ﴿
َ
 ﴾ 5أ
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يعنى: )آيا معبودان ]مختلف[ را ]تبديل به[ معبودى يگانه كرده  
[. و الله متعال در مورد ۵]ص:    است؟ اين واقعاً چیز عجیبى است(

 فرمايد: آنها مى 

ُ يسَْتَكْبرُِونَ ﴿ َّا اللََّّ ئنَِّا  35إنَِّهُمْ كَانوُا إذَِا قيِلَ لهَُمْ لاَ إلِهََ إلِ
َ
وَيقَُولوُنَ أ

جۡنُون    ﴾ 36لتََاركُِوٓاْ ءَالهَِتنَِا لشَِاعِرٖ مَّ

 آنان بودند كه وقتى به آنان گفته مى شد: »معبودى ]بهيعنى: ) 
 كردند.حق[ جز الله نیست« سركشى ]و تکبر[ مى 

حق[ جز شد: »معبودى ]به آنان بودند كه وقتى به آنان گفته مى 
مى  تکبر[  ]و  سركشى  نیست«  مى  *كردند  الله  ما  و  آيا  گفتند: 

كنیم؟!( معبودان رها  ديوانه  شاعرى  )سخن(  خاطر  به  را    مان 
 كننده بر اين معنا بسیارند. [. آيات دلالت 36-35]الصافات: 

شود با توجه به آيات و احاديثى كه ذكر كرديم: برايت روشن مى 
پروردگار   در حق  بصیرت  و  دين  فهم  توفیق  را  تو  و  من  ـ خداوند 

- جهانیان عنايت كند ـ كه اين دعاها و انواع استغاثه و فريادخواهى  
بیان كردى  در سوالت  زيرا -كه  اكبر هستند؛  انواع شرک  از  ، همه 
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به   قادر  او  امورى است كه فقط  عبادت غیر خداوند و درخواست 
آن  نمودن  پیشینیان برآورده  از شرک  غايبان،  و  از مردگان  است،  ها 

ورزيدند، تر است؛ زيرا پیشینیان تنها در حال آسايش شرک مى زشت 
ها، عبادت را خالصانه براى الله متعال انجام  و اما در هنگام سختى

دانستند كه او ـ سبحانه و تعالى ـ تنها كسى است  دهند؛ زيرا مىمى
تواند آنها را از سختى نجات دهد و نه ديگرى، چنانکه الله كه مى

 فرمايند: ى آن مشركان مى متعال در كتاب مبین خود درباره

َٰهُمۡ إلِيَ ﴿ ا نَجَّى ِينَ فَلمََّ َ مُخۡلصِِينَ لهَُ ٱلد  فإَذَِا رَكبُِواْ فيِ ٱلفُۡلۡكِ دَعَوُاْ ٱللََّّ
ِ إذَِا هُمۡ يشُۡرِكُونَ   ﴾ 65ٱلبَۡر 

مى   سوار  كشتى  در  ]مشركان[  )وقتى  با  يعنى:  را  الله  شوند، 
رسانَد و ]از خطرِ  خوانند؛ اما چون آنان را به خشکى مى اخلاص مى 

]عنکبوت:   .ورزند(رهانَد، آنگاه ]باز هم[ شرک مى شدن[ مى غرق 
آيه ۶۵ در  تعالى  و  سبحانه  الله  و  مورد [.  چنین  را  آنها  ديگرى  ى 

 دهد: خطاب قرار مى 

ا ﴿ فَلمََّ  ُۖ إيَِّاهُ َّآ  إلِ تدَۡعُونَ  مَن  ضَلَّ  ٱلبَۡحۡرِ  فيِ  رُّ  ٱلضُّ كُمُ  مَسَّ وَإِذَا 
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عۡرَضۡتُمُۡۚ وكََانَ ٱلإۡنِسََٰنُ كَفُورًا
َ
ِ أ  ﴾ 67نَجَّىَٰكُمۡ إلِيَ ٱلبَۡر 

رسد، هر كس را يعنى: )و آنگاه كه در دريا گزندى به شما مى 
ناپديد ]و فراموش خواهى[ مى ]به حاجت  گردد، مگر  [ مى خوانید، 

]ذات پاکِ[ او؛ اما وقتى شما را ]از خطر مرگ[ رهاند و به خشکى 
مى  رويگردان  يگانگى[  به  الله  عبادت  ]از  انسان  رساند،  و  شويد؛ 

 [. ۶۷]اسراء:  . همواره ناسپاس است(

ها  پس اگر يکى از اين مشركان متأخر بگويد: ما باور نداريم آن 
رسانند و يا بیماران ما را  طور مستقل به ما سود مى به خودى خود و به 

رسانند،  به خودى خود شفا دهند، يا به خودى خود به سود و زيان مى
با اين قضايا براى ما نزد خداوند  ها مى بلکه از آن  خواهیم در رابطه 

 شفاعت كنند.

پاسخ اين است كه به او گفته شود: اين همان مقصود و هدف 
آن  و  است،  نخستین  معبودانكفار  كه  نبودند  باور  اين  بر  شان  ها 

روزى  يا  ضررى آفريننده  يا  نفع  خود  خودى  به  يا  و  هستند  دهنده 
رسانند، زيرا آنچه الله متعال در قرآن درباره آنان ذكر كرده، اين مى
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كند، بلکه آنان خواستار شفاعت و مقام و نزديک  تصور را باطل مى 
 طور كه الله متعال فرموده است:ها به الله بودند، همان كردن آن

وَيَقُولوُنَ ﴿ ينَفَعُهُمۡ  وَلاَ  هُمۡ  يضَُرُّ لاَ  مَا   ِ ٱللََّّ دُونِ  مِن  وَيَعۡبُدُونَ 
 ِ  ﴾ ...هَٰٓؤُلاَءِٓ شُفَعَٰٓؤُناَ عِندَ ٱللََّّ

كنند كه يعنى: )و ]مشركان[ به جاى الله چیزهايى را عبادت مى  
گويند: بخشد و مىرساند و نه سودى به آنان مى نه به آنان زيانى مى 

[. و  ۱۸]يونس:    .ها و[ شفاعتگرانِ ما نزد الله هستند(اينها، ]واسطه 
 الله متعال در پاسخ به آنها فرمودند:

رۡضِِۚ ﴿...
َ
ٱلأۡ فيِ  وَلاَ  َٰتِ  مََٰوَ ٱلسَّ فيِ  يَعۡلمَُ  لاَ  بمَِا   َ ٱللََّّ تنَُب ـِ ُونَ 

َ
أ قُلۡ 

ا يشُۡرِكُونَ   ﴾ سُبۡحََٰنَهُۥ وَتعَََٰليََٰ عَمَّ

يعنى: )]اى پیامبر،[ بگو: »آيا ]به گمان خود،[ الله را از چیزى 
گاه مى  ها و زمین ]برايش قائلید و سازيد كه در آسمان )شريکى( آ

نمى  وى خود[  با  كه  چیزهايى  از  و  است  منزّه  تعالى  الله  داند؟« 
مى  است(شريک  برتر  سبحان ۱۸]يونس:    . سازند،  خداى  پس   .]

ها و زمین شفیعى نزد او به آن صورتى  روشن ساخت كه در آسمان 
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آورند، وجود ندارد؛ و آنچه الله از وجودش كه مشركان به آن روى مى 
گاه نیست، وجود ندارد؛ زيرا هیچ چیزى از خداوند سبحان پوشیده  آ

 فرمايد:مانَد. و الله متعال مى نمى

ٱلحۡكَِيمِ  ﴿ عَزيِزِ 
ٱلۡ  ِ ٱللََّّ مِنَ  ٱلكِۡتََٰبِ  إلِيَۡكَ   1تنَزِيلُ  نزَلنَۡآ 

َ
أ إنَِّآ 

ِينَ  َّهُ ٱلد  َ مُخۡلصِٗا ل ِ فٱَعۡبُدِ ٱللََّّ ِينُ ٱلخۡاَلصُُِۚ   2ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقَ  ِ ٱلد  لاَ لِلََّّ
َ
أ

وۡليَِاءَٓ مَا نَعۡبُدُهُمۡ  
َ
ٓۦ أ خَذُواْ مِن دُونهِِ َّذِينَ ٱتَّ ِ زُلۡفَىٰٓ وَٱل بُِونآَ إلِيَ ٱللََّّ َّا ليُِقَر  إلِ

َ لاَ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ  َ يَحۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فيِ مَا هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلفُِونََۗ إنَِّ ٱللََّّ إنَِّ ٱللََّّ
ارٞ   ﴾ 3كََٰذِبٞ كَفَّ

شکست   ى:يعن الله  جانب  از  كتاب  ]اين[  حکیم )نزول  ناپذيرِ 
 است. 

به   را  كتاب  با خلوص    اين  را  الله  پس  كرديم؛  نازل  تو  بر  حق 
 اعتقاد عبادت كن. 

گاه باشید كه دين خالص ]و خالى از شرک[، از آنِ الله است    آ
اند   و افرادى كه غیر الله را ]دوست و[ كارساز خود انتخاب كرده
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كنیم ]پندارشان اين است كه:[ »آنها را فقط به اين دلیل عبادت مى 
گردانند ]و منزلتمان را بیشتر كنند[. الله در كه ما را به الله نزديک  

راستین[  موحدانِ  ]و  آنان  میان  دارند  اختلاف  هم  با  كه  مواردى 
بى  ناسپاس  داورى خواهد كرد.  را كه دروغگوى  الله كسى  ترديد، 

 [. ۳-۱]زمر:  .(باشد، هدايت نخواهد كرد 

و معناى دين در اينجا: عبادت است، يعنى: طاعت الله و طاعت  
طور كه قبلا بیان شد و شامل آن  پیامبر او صلى الله علیه و سلم همان

شود: دعا و استغاثه، و ترس و امید، و ذبح و نذر، همچنین شامل  مى
شود: نماز و روزه، و ديگر چیزهايى كه الله و رسولش به آن  آن مى 

اند. پس خداوند سبحانه و تعالى بیان كرد كه عبادت تنها  دستور داده
براى اوست و بر بندگان واجب است كه آن را براى او جل جلاله 
خالص   براى  پیامبرش  به  خداوند  دستور  زيرا  گردانند؛  خالص 
 گرداندن عبادت براى او، دستورى براى همهٔ پیروان اين امت است. 

 دارد:پس از آن، خداوند در رابطه با كفار چنین بیان مى 

إلِيَ ...﴿ بُِونآَ  ليُِقَر  َّا  إلِ نَعۡبُدُهُمۡ  مَا  وۡليَِاءَٓ 
َ
أ ٓۦ  دُونهِِ مِن  خَذُواْ  ٱتَّ َّذِينَ  وَٱل
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ِ زُلۡفَىٰٓ   ﴾ ...ٱللََّّ

يعنى: )و افرادى كه غیر الله را ]دوست و[ كارساز خود انتخاب  
اند ]پندارشان اين است كه:[ آنها را فقط به اين دلیل عبادت  كرده

[. خداوند در پاسخ  ۳]زمر:    گردانند(كنیم كه ما را به الله نزديک  مى
 فرمايد:ها مى به آن 

َ لاَ يَهۡدِي ﴿... َ يَحۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فيِ مَا هُمۡ فيِهِ يَخۡتَلفُِونََۗ إنَِّ ٱللََّّ إنَِّ ٱللََّّ
ارٞ   ﴾ مَنۡ هُوَ كََٰذِبٞ كَفَّ

]و  آنان  میان  دارند  اختلاف  هم  با  كه  مواردى  در  )الله  يعنى: 
بى  كرد.  خواهد  داورى  راستین[  كه موحدانِ  را  كسى  الله  ترديد، 

كرد( نخواهد  هدايت  باشد،  ناسپاس  الله ۳]زمر:    .دروغگوى   .]
متعال در اين آيه كريمه خبر داده است كه كافران از پرستش اولیا در 

ها را به الله نزديک گردانند؛ كنار خداوند هدفى ندارند جز اينکه آن 
با   الله متعال  و اين همان هدف كافران در گذشته و حال است، و 

 فرمايد:سخنان خود اين باور را باطل نموده است در آنجايى كه مى 
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َ لاَ يَهۡدِي ﴿... َ يَحۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فيِ مَا هُمۡ فيِهِ يَخۡتَلفُِونََۗ إنَِّ ٱللََّّ إنَِّ ٱللََّّ
ارٞ   ﴾ مَنۡ هُوَ كََٰذِبٞ كَفَّ

]و  آنان  میان  دارند  اختلاف  هم  با  كه  مواردى  در  )الله  يعنى: 
بى  كرد.  خواهد  داورى  راستین[  كه موحدانِ  را  كسى  الله  ترديد، 

[. خداوند  ۳]زمر:   .دروغگوى ناسپاس باشد، هدايت نخواهد كرد(
مى  كه  آنان  ادعاى  بودن  دروغ  روشنى  به  تعالى  و  گويند سبحانه 

مى معبودان نزديک  خدا  به  را  آنها  كفرشان  شان  همچنین  و  كنند 
داده اختصاص  معبودان  آن  به  كه  عبادتى  كرده بخاطر  بیان  را  اند 

داشته  تشخیص  قدرت  اندكى  هر كسى كه  ترتیب،  بدين  و  است. 
داند كه كفر كافران نخستین براى اين بود كه انبیا و اولیا،  باشد، مى 

و شفیع میان  عنوان واسطه  ها و ديگر مخلوقات را بهدرختان و سنگ 
دادند. و اين اعتقادشان كه آنان بدون اذن و خود و خداوند قرار مى 

گونه  كنند، همانرضايت او سبحانه و تعالى، نیازهايشان را برآورده مى 
مى شفاعت  پادشاهان  نزد  وزرا  با  كه  را  جلاله  جل  او  پس  كنند، 

پادشاهان و رهبران قیاس كردند. و گفتند: همانگونه كه اگر كسى 
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اى از پادشاه و رهبر داشته باشد، نزديکان و وزرايش را شفیع  خواسته
به  و واسطه قرار مى  اولیا  پیامبران و  با توسل به عبادت  دهد، ما هم 

مى  نزديک  باطل خداوند  از  اين  و  باطل شويم،  زيرا ترين  است؛  ها 
خداوند سبحان هیچ شبیهى نداشته و با مخلوقاتش قیاس نمى شود،  

كند جز با اذن و ارادهٔ او، و او نیز و هیچ كسى نزد او شفاعت نمى
به كسى جز اهل توحید اجازهٔ شفاعت نخواهد داد، و خداى سبحان  

ترين مهربانان  بر هر كارى توانا و بر هر چیزى داناست و او مهربان 
است، از كسى بیم و هراس ندارد زيرا او بر بندگانش چیره بوده و 

كند. بر خلاف پادشاهان  ها تصرف مىآن هر گونه بخواهد در مورد  
ها قادر به هر كارى نیستند بنابر اين نیاز به وزيران و و رهبران زيرا آن 

ناتوان هستند به آن ها  نزديکان و سربازانى دارند كه در مواردى كه 
از   خود  نیازمندانى كه  نیاز  كه  دارند  نیاز  اينکه  كنند، كما  كمک 

گاه نیستند را به آن ها برسانند، پس نیازمند وزرا و نزديکانى  نیازشان آ
ها تلاش كنند. اما خداى هستند كه براى جلب لطف و رضايت آن 

همه از  بى عزوجل  آفريدگانش  آنان  ى  به  مادرانشان  از  و  بوده  نیاز 
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تر است. او حاكم دادگستر است كه هر چیزى را بر اساس  مهربان 
دهد، بنابراين، به هیچ حکمت و علم و قدرتش در جاى خود قرار مى 

توان او را با آفريدگانش مقايسه كرد. و به همین دلیل، الله  وجه نمى 
اند كه او خالق و  متعال در كتابش بیان نموده كه مشركان اقرار كرده

دهد روزى دهنده و تدبیرگر است و اوست كه به درمانده پاسخ مى
میراند و ديگر كارها  كند و مىكند و زنده مى و بدى را برطرف مى 

دهد. و در واقع نزاع و درگیرى میان مشركان و پیامبران را انجام مى 
بر سر خالص گرداندن عبادت براى الله بوده است، چنانکه الله جل  

 فرمايد:جلاله مى 

﴿ ُ نۡ خَلقََهُمۡ ليََقُولنَُّ ٱللََّّ لتَۡهُم مَّ
َ
 ﴾ ...وَلئَنِ سَأ

ها را آفريده ها )مشركان( بپرسى: چه كسى آنيعنى: )و اگر از آن 
   .طور قطع خواهند گفت: الله ما را آفريده است(  است؟ به 

   .[ ۸۷]زخرف: 

 فرمايد:مى و الله متعال 
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مۡعَ ﴿ ٱلسَّ يَمۡلكُِ  ن  مَّ
َ
أ رۡضِ 

َ
وَٱلأۡ مَاءِٓ  ٱلسَّ ِنَ  م  يرَۡزُقُكُم  مَن  قُلۡ 

حَي ِ وَمَن 
بصََٰۡرَ وَمَن يُخرِۡجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلمَۡي تِِ وَيخُۡرِجُ ٱلمَۡي تَِ مِنَ ٱلۡ

َ
وَٱلأۡ

فَلاَ تَتَّقُونَ 
َ
ُۚ فَقُلۡ أ ُ ُۚ فَسَيَقُولوُنَ ٱللََّّ مۡرَ

َ
 ﴾ 31يدَُب رُِ ٱلأۡ

و   آسمان  از  كه  بگو: كیست  مشركان[  به  پیامبر،  )]اى  يعنى: 
به شما روزى مى  بر گوش زمین  يا كیست كه  ها و ديدگان بخشد؟ 

جان بیرون  حاكم است؟ و كیست كه ]موجودِ[ زنده را از ]مادۀ[ بى 
سازد؟  جان مرده را از ]موجودِ[ زنده خارج مى آورد و ]مادۀ[ بى مى

كند؟ خواهند گفت: [ را تدبیر مى و كیست كه كار ]جهان و جهانیان
 [.  ۳۱]يونس:   كنید؟(»الله«. پس بگو: آيا پروا نمى 

 و آيات در اين معنا بسیارند. 

كند كه نزاع و درگیرى میان پیامبران و قبلا به آياتى كه ثابت مى 
هايشان بر سر خالص گرداندن عبادت براى الله بوده اشاره شد،  امت

 فرمايد:چنانکه خداوند سبحان مى 

وَٱجۡتَنبُِواْ  ﴿  َ ٱللََّّ ٱعۡبُدُواْ  نِ 
َ
أ رَّسُولاً  ةٖ  مَّ

ُ
أ  ِ

كُل  فيِ  بَعَثۡنَا  وَلقََدۡ 
َٰغُوتَ   ﴾ ...ٱلطَّ
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يعنى: )يقیناً ما در هر امتى، پیامبرى را ]با اين پیام[ برانگیختیم 
كه: فقط الله را عبادت كنید و از طاغوت )معبودان غیر الله( دورى  

[، و همچنین آيات ديگرى كه در اين معنا آمده  ۳۶]نحل:    .كنید(
شأن   كريمش  كتاب  از  بسیارى  مواضع  در  سبحانه  الله  و  است. 

 فرمايد:شفاعت را تبیین نموده است؛ چنانکه مى 

َّا بإِذِۡنهِِ ...﴿ ٓۥ إلِ َّذِي يشَۡفَعُ عِندَهُ  ﴾ ...مَن ذَا ٱل

  يعنى: )كیست كه نزد او جز به فرمانش شفاعت كند؟(

 [.  ۲۵۵]بقره: 

 و الله عزوجل مى فرمايد:

َّا مِنۢ بَعۡدِ ﴿ َٰتِ لاَ تُغۡنيِ شَفََٰعَتُهُمۡ شَيۡـ ًا إلِ مََٰوَ لَكٖ فيِ ٱلسَّ ِن مَّ وَكَم م 
ُ لمَِن يشََاءُٓ وَيرَۡضَيٰٓ  ذَنَ ٱللََّّ

ۡ
ن يأَ

َ
 ﴾ 26أ

ها هستند كه شفاعت  يعنى: )و چه بسیار فرشتگانى كه در آسمان  
بخشد، مگر پس از آنکه الله براى هركس كه  ها هیچ سودى نمى آن

 [. ۲۶]نجم:  .بخواهد اجازه دهد و راضى باشد(
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 و در وصف فرشتگان فرمود: 

ِنۡ خَشۡيَتهِۦِ مُشۡفقُِونَ ...﴿ َّا لمَِنِ ٱرۡتضََيَٰ وَهُم م   ﴾ وَلاَ يشَۡفَعُونَ إلِ

يعنى: )و آنان جز براى كسى كه ]الله[ بپسندد ]و از او راضى 
 [. ۲۸]انبیاء:  .كنند و خود از بیم او هراسانند(باشد[ شفاعت نمى 

پسندد و و الله متعال خبر داده است كه كفر را از بندگانش نمى 
پسندد، و شکر همان توحید و عمل به طاعت  تنها شکر را از آنان مى 
 فرمايد:اوست؛ الله متعال مى 

ُۖ وَإِن  ﴿ َ غَنيٌِّ عَنكُمُۡۖ وَلاَ يرَۡضَيَٰ لعِِبَادِهِ ٱلۡكُفۡرَ إنِ تكَۡفُرُواْ فَإنَِّ ٱللََّّ
 ﴾ ...تشَۡكُرُواْ يرَۡضَهُ لكَُمۡ 

يعنى: )اگر ناسپاسى كنید، ]بدانید كه[ الله از شما بى نیاز است  
و هرگز ناسپاسىِ بندگانش را نمى پسندد؛ و اگر شکر او را به جاى  

 [. ۷]زمر:  .آوريد، اين كار را برايتان مى پسندد(

و بخارى در صحیح خود از ابوهريره رضى الله عنه روايت كرده 
كه گفت: اى رسول خدا! سعادتمندترين مردم به شفاعت شما چه  
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 يعنى: ،  »مَنْ قَالَ: لََ إلِهَ إلََِّ الُله خَالصًِا منِْ قَلْبهِِ«  كسى است؟ فرمود:
 يا فرمودند:  »كسى كه »لا اله الا الله« را خالصانه از دل بگويد«. 

 »از خودش«.  »منِْ نَفْسِهِ«.

و در صحیح از انس رضى الله عنه روايت است كه پیامبر صلى 
نَبيٍِّ   الله علیه و سلم فرمودند: لَ كُلُّ  نَبيٍِّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّ »لكُِلِّ 

إنِْ  نَائِلَةٌ  فَهِيَ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  تيِ  مَُّ
ِ

شَفَاعَةً لِ دَعْوَتيِ  اخْتَبَأْتُ  وَإنِِّي  دَعْوَتَهُ، 

شَيْئًا«  
ِ
باِلله يُشْرِكُ  لََ  تيِ  أُمَّ مِنْ  مَاتَ  مَنْ  الُله  پیامبرى   ،شَاءَ  »هر  يعنى: 

دعايى مستجاب دارد كه آن را )در دنیا( تعجیل كرده و اجابت شده  
است؛ و من دعايم را براى شفاعت امتم در روز قیامت ذخیره كردم 

شود كه ى و اين شفاعت ـ ان شاء الله ـ شامل حال كسى از امتم م
و احاديث در اين معنا فراوان   بدون شرک به خداوند از دنیا برود«.

 است. 

اند، همه دلالت  و تمام آياتى كه ذكر كرديم و احاديثى كه آمده 
بر اين دارند كه عبادت تنها حق الله است و نبايد هیچ بخشى از آن  
را به غیر الله اختصاص داد، نه به پیامبران و نه به غیر آنان؛ و شفاعت  

 فرمايد: ملک خداوند جل جلاله است، همانگونه كه مى 
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فََٰعَةُ جَمِيعٗا﴿ ِ ٱلشَّ َّ ِ  ﴾ ...قُل للَّ 

)همه  شفاعت يعنى:  است(.ى  الله  براى  و ۴۴]زمر:    ها   .]
كننده  ى او براى شفاعت ى آن نیست مگر با اجازه كس شايستههیچ

مى  انجام  وى  براى  شفاعت  كه  كسى  از  او  رضايت  او و  و  شود، 
طور كه قبلا ذكر شد.  پسندد همانسبحانه و تعالى جز توحید را نمى

بنابراين: مشركان سهمى در شفاعت ندارند و الله متعال اين را در اين  
 فرمودهٔ خود بیان كرده است: 

َٰفِعيِنَ  ﴿  ﴾ 48فَمَا تنَفَعُهُمۡ شَفََٰعَةُ ٱلشَّ

  . بخشد(كنندگان سودى به آنها نمى يعنى: )پس شفاعتِ شفاعت 
 فرمايد:[، و الله متعال مى ۴۸]مدثر: 

َٰلمِِينَ مِنۡ حَمِيمٖ وَلاَ شَفِيعٖ يُطَاعُ ﴿...  ﴾ مَا للِظَّ

نه   و  دارند  مهربان  دوستى  نه  ستمگران  روز[  آن  )]در  يعنى: 
 [. ۱۸]غافر:  .شفیعى كه سخنش پذيرفته شود(

طور مطلق ذكر شود منظور از  و مشخص است كه هر گاه ظلم به 
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متعال  الله  چنانکه  است،  متعال  الله  به  ورزيدن  شرک  همان  آن 
 فرمايد: مى

َٰلمُِونَ ﴿... َٰفرُِونَ هُمُ ٱلظَّ  ﴾ وَٱلۡكَ

هستند(  ظالمان  همان  كافران  )و  الله ۲۵۴]بقره:    .يعنى:  و   ،]
 فرمايد: متعال مى

رۡكَ لظَُلمٌۡ عَظِيمٞ ﴿... ِ  ﴾ إنَِّ ٱلش 

 [. ۱۳]لقمان:  يعنى: )همانا شرک ظلمى بس بزرگ است(

صوفى  از  برخى  قول  از  كرديد:  ذكر  سؤال  در  آنچه  در  اما  ها 
مساجد و غیره: بارالها، بر كسى كه او را سبب شکافتن اسرار جبروتى  

ات قرار دادى، تا جايى كه حضرت ربانى و  و تابیدن انوار رحمانى 
 ات گشته درود بفرست...الخ ى اسرار ذاتى خلیفه

از جمله  آن  امثال  و  اين سخن  بايد گفت كه  اين است:  پاسخ 
تکلف و افراط است؛ كه پیامبر ما محمد  صلى الله علیه وسلم از آن  

است؛ چنان  داشته  بن  برحذر  عبدالله  از  در صحیح خود  مسلم  كه 
مسعود رضى الله عنه روايت كرده كه رسول الله صلى الله علیه وسلم   
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گیرى ]و »اهل سخت يعنى:  ،  »هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ« قَالَهَا ثَلََثًا  فرمودند:
 غلو[ هلاک شدند« اين را سه بار تکرار نمود. 

اند: المتنطع: كسى كه در امرى به امام خطابى رحمه الله گفته
پردازد؛ بر اساس  رود و به تکلف در جستجوى آن مىتعمق فرو مى 

شوند كه به آنها مربوط نیست  مذاهب اهل كلام كه وارد امورى مى
 پردازند. رسد، به بحث و جدل مىو در مسائلى كه عقلشان به آن نمى

اند: آنان كسانى هستند كه در سخن و ابو السعادات ابن اثیر گفته 
گويند. پردازند و با ته حلق خود سخن مى گفتن به افراط و غلو مى 

اين اصطلاح از »نطع« گرفته شده كه به معناى سقف بالايى دهان  
است، و سپس در مورد هر كسى كه در گفتار و كردار به تعمق فرو  

 رود، به كار رفته است. مى

اند، براى تو و شناس و لغوى ذكر كردهو با آنچه اين دو امام زبان 
دارد، روشن مى  بصیرتى  اندک  در هر كسى كه  اين شیوه  شود كه 

درود و سلام بر پیامبر و سرور ما رسول الله صلى الله علیه وسلم از  
جمله تکلف و افراطى است كه از آن نهى شده است. آنچه براى 
كیفیت  جوياى  كه  است  اين  است  مشروع  رابطه  اين  در  مسلمان 
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نمازى كه از پیامبر صلى الله علیه وسلم ثابت شده و روش سلام و 
ها برايش كافى بوده و نیاز به چیز درود فرستادن بر ايشان باشد، اين

 ديگرى ندارد. 

هاى صحیح خود از  و از جمله: آنچه بخارى و مسلم در كتاب 
اند، كه صحابه رضى الله  كعب بن عُجره رضى الله عنه روايت كرده 

عنهم گفتند: اى رسول الله! خداوند ما را امر كرده كه بر شما درود  
»قُولُوا:    بفرستیم؛ پس چگونه بر شما درود بفرستیم؟ ايشان فرمودند:

دٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبِرَاهِيمَ وَعَلَى   دٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

دٍ كَمَا  دٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّ آلِ إبِرَاهِيمَ، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّ

إبِرَاهِيمَ   آلِ  وَعَلَى  إبِرَاهِيمَ  عَلَى  مَجِيدٌ«بَارَكْتَ  حَمِيدٌ   عنى: ي ،  إنَِّكَ 
بگويید: )يا الله، بر محمد و آل محمد درود بفرست، همانطور كه بر  
ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادى، تو ستوده و بزرگوارى و بر محمد  
و آل محمد بركت بفرست، همانطور كه بر ابراهیم و آل ابراهیم بركت  

 فرستادى، تو ستوده و بزرگوارى(.

و در صحیحین از ابوحُمید ساعدى رضى الله عنه روايت است  
 كه گفتند: يا رسول الله! چگونه بر شما درود بفرستیم؟ ايشان فرمود:
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تهِِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى  يَّ دٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّ »قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

تهِِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى  يَّ دٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّ آلِ إبِرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّ

بگويید: )يا الله، بر محمد درود   يعنی:،  آلِ إبِرَاهِيمَ، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ«
بفرست و بر همسران و ذريتش، چنانکه بر آل ابراهیم درود فرستادى 
و بر محمد و بر همسران و ذريتش بركت ارزانى دار، چنانکه بر آل  
بلند   بسیار  و  شده  ستوده  تو  همانا  داشتى،  ارزانى  بركت  ابراهیم 

 اى(. مرتبه

عنه روايت   الله  انصارى رضى  ابومسعود  از  و در صحیح مسلم 
است كه بشیر بن سعد گفت: اى رسول الله! خداوند به ما امر كرده 
كه بر شما درود بفرستیم؛ پس چگونه بر شما درود بفرستیم؟ ايشان  

دٍ وَعَلَى   سکوت كردند سپس فرمودند: »قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

دٍ وَعَلَى آلِ   دٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّ آلِ مُحَمَّ

مَجِيدٌ،   حَمِيدٌ  إنَِّكَ  العَالَمِينَ،  فيِ  إبِرَاهِيمَ  آلِ  عَلَى  بَارَكْتَ  كَمَا  دٍ؛  مُحَمَّ

لََمُ كَمَا عَ  بگويید: )يا الله، بر محمد و آل محمد    يعنی:،  لِمتُم«وَالسَّ
ست، همانطور كه بر آل ابراهیم درود فرستادى و بر محمد  درود بفر 

میان  در  ابراهیم  آل  بر  كه  همانطور  بفرست،  بركت  محمد  آل  و 
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اى و سلام،  اى، تو ستوده و بسیار بلند مرتبهجهانیان بركت فرستاده 
 ايد(.آنگونه است كه دانسته

پس شخص مسلمان بايد اين الفاظ و امثال آنها و ديگر الفاظى 
كه از پیامبر صلى الله علیه وسلم ثابت شده است را در سلام و درود  
فرستادن بر رسول الله صلى الله علیه وسلم به كار ببرد؛ زيرا  پیامبر 
شايسته  كه  است  آن چیزى  به  مردم  داناترين  وسلم  علیه  الله  صلى 

طور كه او داناترين مردم به كار برده شود، همانبه است در حق او  
 كار ببندد.الفاظى است كه بنده بايستى در برابر پروردگار خود به

اما گفتار متکلف و نوظهور و الفاظى كه احتمال معناى نادرست  
دارند؛ مانند الفاظى كه در سؤال ذكر شده است، نبايد به كار برده 
شوند؛ زيرا در آنها تکلف وجود دارد و ممکن است به معانى باطل  
تفسیر شوند، و با الفاظى كه رسول الله صلى الله علیه و سلم برگزيده 

ارشاد نموده است، مخالف هستند، در حالى كه او و به امت خود  
ترين و دورترين از تکلف در میان خلق است، بر  داناترين و خیرخواه 

 ها باد. او از جانب پروردگارش بهترين درودها و سلام 

اى كه در بیان حقیقت توحید و شرک و تفاوت میان امیدوارم ادله 
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باورهاى مشركان نخستین و مشركان متأخر در اين باب ذكر كرديم،  
و كیفیت مشروع درود فرستادن بر پیامبر صلى الله علیه وسلم كافى  

حق  براى  و  به  بوده  تمايلى  كه  كسى  اما  باشد.  كننده  قانع  جويان 
شناخت حق ندارد؛ اين شخص تابع هواى نفس خود است، الله جل  

 فرمايند:جلاله مى 

ضَلُّ ﴿
َ
أ وَمَنۡ  هۡوَاءَٓهُمُۡۚ 

َ
أ يتََّبعُِونَ  نَّمَا 

َ
أ فٱَعۡلمَۡ  لكََ  يسَۡتَجِيبُواْ  َّمۡ  ل فإَنِ 

ٱلقَۡوۡمَ  يَهۡدِي  لاَ   َ ٱللََّّ إنَِّ   ُِۚ ٱللََّّ ِنَ  م  هُدٗى  بغَِيۡرِ  َٰهُ  هَوَى بَعَ  ٱتَّ نِ  مِمَّ
َٰلمِِينَ   ﴾ 50ٱلظَّ

ها فقط  يعنى: )پس اگر ]اين سخن[ تو را نپذيرفتند، بدان كه آن
تر از آن كس كه هواى كنند، و گمراه هاى خود پیروى مى از هوس 

كند؛ نفس خويش را بدون ]هیچ[ هدايتى از ]سوى[ الله پیروى مى 
بى  نمى كیست؟!  هدايت  را  ستمکاران  گروه  الله   .كند(گمان 

 [. ۵۰]قصص: 

در   متعال  الله  برابر  و  در  مردم  كه:  نموده  بیان  كريمه  آيهٔ  اين 
الله علیه وسلم   پیامبرش محمد صلى  براى  هدايت و دين حقى كه 
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 شوند:فرستاده است به دو گروه تقسیم مى 

 اند. يکى از آن دو: آنانى كه خدا و رسولش را استجابت كرده

بیان  است؛ سپس خداى سبحان  نفس خود  تابع هواى  دوم:  و 
تر از كسى نیست كه بدون هدايت الهى از  كس گمراهنمود كه هیچ

 هواى نفس خود پیروى كند. 

از الله جل جلاله خواهانیم كه ما را از پیروى هوا و هوس مصون 
دارد و ما و شما و ساير برادرانمان را از كسانى قرار دهد كه نداى الله 

الله علیه وسلم را اجابت مى  كنند و شريعت او را  و پیامبرش صلى 
هاى نفسانى كه ها و خواهش دارند و از هر آنچه با بدعت بزرگ مى 

شوند. او بخشنده و سخاوتمند با شريعت او مخالف است برحذر مى
 است. 

و درود و سلام الله بر بنده و رسولش؛ پیامبر ما محمد و بر خاندان 
روز   تا  كردند  پیروى  او  از  نیکى  به  كه  پیروانش  و  او  اصحاب  و 

 قیامت. 
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